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چکیده
شكل گيری  چرایی  و  زمينه ها  علل،  از  نظام مند  و  درست  تصویری   ارائۀ 
آنها  فعاليت  تبدیل شدن  فرایند  علمی  بررسی  و  مذهبی  قومی-  جریانهای 
به تهدید امنيتی می تواند علاوه بر کمک به تصميم گيری مفيدتر و مؤثرتر، 
موجب انباشت آگاهی و ایجاد ساختاری دانش بنياد در حوزة مطالعات امنيتی 
شود. از سوی دیگر، یكی از مهم ترین تهدیدهای امنيت ملی در سطح کشور، 
برجستگي هویت مذهبی و  بر  فرقه گرایی مذهبی مبتنی  از  رویكرد خاصی 
سياسی شدن اقلّيت مذهبی در جامعه است که عنوان »اقليّت گرایی مذهبی« 
به  خود  ایدئولوژیكی خاص  عقبۀ  و  کارویژه  با  جریان  این  است.  آن  معرّف 
را در پی داشته  به چالش کشيدن هویت ملی، قطبي شدن جامعه  واسطۀ 
می کند.  تهدید  را  ملی  امنيت  ملی،  انسجام  کردن  مخدوش  با  نهایت  در  و 
مقاله حاضر براي رصد و تقریر تحليلی و نظام مند این مسئله، کوشش کرده 
نخست علل، زمينه ها و چرایی شكل گيری جریان اقليّت گرای مذهبی را مورد 
کاوش و مطالعۀ تحليلی قرار داده، پس از آن به بيان فرایند تبدیل یک اقلّيت 

مذهبی خنثی در جامعه به یک جریان اقليّت گرای امنيتی بپردازد.

واژگان کلیدي: 
 اقليت مذهبی، اقليّت گرایی مذهبی، امنيت، تهدید امنيتی.

1. کارشناس ارشد اطلاعات استراتژیک دانشگاه جامع امام حسين)ع(.

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58، بهار 1392
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مقدمه
شاید هيچ مقوله ای به اندازة امنيت نتواند نگرانی های حال و آیندة جوامع بشری 
را بازگو کند. امنيت همان طور که مهم ترین نياز جوامع کنونی است، اساسی ترین 
نگرانی در دورنمای آینده نيز به شمار می رود. بر این اساس، تلاش برای تحصيل 
امنيت، دغدغۀ هر جامعه ای و ماندگاری جوامع بشری در گرو کسب آن است. یكی 
از پيش شرط های اساسی در برقراری و تحقق امنيت جوامع، وجود انسجام ملی در 
آن جامعه است؛ چرا که وحدت و انسجام ملي، پایه، مبنا و اساس ایجاد و حفظ 
امنيت، ثبات سياسي و پيشرفت جوامع است و در صورت بروز هرگونه اخلال و 
متوقف  اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگی، سياسی،  تمامي سياستهاي  آن،  در  تزلزل 
شده، یا تغيير خواهد کرد. در واقع؛ این انسجام ملی است که آحاد جامعه را برای 
یک زندگی سالم و به دور از خشونت آماده ساخته، امنيت را برای آحاد مردم به 

ارمغان می آورد.
از سوی دیگر، در عصر حاضر کمتر کشوري را مي توان سراغ گرفت که از نظر 
این سخن  باشد. معناي  تفاوتهاي عقيدتي  از  به دور  و  دیني و مذهبی، یكدست 
آن است که پدیدة »اقليتهاي دیني- مذهبی«، موضوعي عام و فراگيری است که 
بسياری از کشورها به نوعي با آن در ارتباط اند. دین و مذهب همواره به عنوان یكی 
از نيرومندترین عوامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سياسی 
حيات  به  بخشی  معنا  طریق  از  را  اجتماع  تداوم  مذهبی،  باورهای  و  است  بوده 
اما تفاسير مختلف  جمعی و قاعده مند سازی مناسبات گروهی، تضمين کرده اند. 
از دین، موجب شكل گيری نحله ها، فرقه ها و دسته جات مختلف بوده که پيامد آن 
مي تواند شقاق اجتماعی، عدم ثبات و ناپایداری سياسی باشد. البته باید بين مفهوم 
»اقليت مذهبی« و »اقليّت گرایی مذهبی« تفكيک گذارد. از این منظر، »اقلّيتهای 
مذهبی« پدیده اي اجتماعي و فراگير به شمار مي آیند که ضرورتاً حساسيت یا بار 
امنيتي ندارند. در مقابل، »اقليّت گرایی مذهبی« وجود دارد که مقوله ای سياسی 
و از جنس تهدیدهاست که در ارتباط مستقيم با قدرت و تصدی امر اعمال قدرت 
اقلّيت،  نخبگان  آن  در  است  بر وضعيتی  ناظر  اقليّت گرایی مذهبی  عمل می کند. 
خواهان به رسميت شناختن مطالبات هویتی خود در بعُد مذهب باشند و با تشدید 
هویت مذهبی و تأکيد بر آن به عنوان وجه تمایز با بدنۀ اصلی جمعيت کشور، ضمن 
جدا دانستن سرنوشت خود از اجتماع ملی، طيفی از مطالبات شامل سهم خواهی در 
مراکز اصلی قدرت سياسی کشور تا جدایی طلبی و خودمختاری و حتی استقلال 

کامل را دنبال می  نماید.
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در دهه های اخير، نگاه ابزاری قدرتهای استعماری به اقوام و اقلّيتهای دینی و 
مذهبی در حوزه های مورد علاقۀ خارجی آنها پررنگ تر شده است. جوامع دینی و 
مذهبی به تناسب برجستگی مسائل دینی و مذهبی در آنها که متضمن و موجد 
منازعه اند، همچون  بالقوّه مستعد  به صورت  نتيجه،  در  و  رقابت  اختلاف،  افتراق، 
نظير  خویش،  نيات  و  مطامع  به  دستيابی  منظور  به  بيگانگان  دست  در  ابزاری 
در  و  راستا  این  در  می شوند.  گرفته  بازی  به  کشورها  به  فشار  اعمال  و  تضعيف 
در  جدیدی  سياسی  نقشۀ  داشتند  تلاش  منطقه ای،  فرا  قدرتهای  اخير،  سالهای 
منطقه ترسيم کنند. طبق اقدامات انجام شده، این نقشه بر اساس وفاداری فرقه ای 
ترسيم خواهد شد. بدین ترتيب، پرسش از علل، زمينه ها و چرایی ظهور جریانهای 
مذهبی اقليّت گرا و فرایند چگونگي تبدیل آن به مسئلۀ امنيتي، همواره موضوعي 
بوده که ذهن تصميم گيرندگان عرصه هاي امنيتي را به خود مشغول کرده است. 
بر این اساس، تحقيق حاضر تحليلي نظام مند پيرامون چرایي شكل گيري جریان 
اقليت گرایي مذهبي و فرایند تبدیل یک اقليت مذهبي به یک جریان اقليت گرا در 

جامعه است.

1. مبانی مفهومی
الف( اقلیّت گرایی مذهبی

شاید در تعریف اقليّت، عدم اجماع کمتری نسبت به سایر مفاهيم علوم اجتماعی ملاحظه 
 .)855  :1382 می باشند)قاسمی،  هم  به  نزدیک  بسيار  عرصه  این  در  موجود  تعاریف  زیرا  شود؛ 
را  »اقليت«  سال1930،  ژوئيه  در31  نيز  بين المللی  دادگستري  دائمي  دیوان 
افراد ساکن یک کشور یا سرزميني معيّن که  از  این گونه تعریف کرد: »اجتماعي 
بحثهای سازمان  در  امروزه  ویژة خود هستند«.  آداب  و  زبان  نژاد، مذهب،  داراي 
ملل، مشخصه هایی براي اقليت ذکر می شود و با آن مشخصه ها، گروهي به عنوان 
اقليت ناميده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگی های قومي، ملي، مذهبي یا 
زباني یک گروه که با گروههای داخل در حاکميت متفاوتند. در حقيقت؛ براي اینكه 

جمعيتي به عنوان اقليت شناخته شوند، باید مشخصه هاي ذیل را داشته باشند:
از لحاظ تعداد کم باشند؛ اقلّيتها باید از لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار - 

جمعيت باشند که حكومت را در دست دارند.
حاکميت را در دست نداشته باشند؛ اقليت گروهي است که قدرت حكومت - 

از  کمتر  تعداد  لحاظ  از  که  گروهي  معني  به  اقليت  ندارد.  دست  در  را 
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گروههای دیگر است و حاکميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي که 
باید مورد حمایت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.

تفاوتهای نژادي، ملي، فرهنگي، زباني یا تفاوت مذهبي داشته باشند؛ اقلّيتها - 
گروههایی اند که از لحاظ نژادي، زباني یا مذهبي با دیگران تفاوت دارند و 
البته اقليت به کساني گفته می شود که تبعۀ یک کشور محسوب می شوند. 
به تعبير دیگر؛ افرادي از تبعۀ یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان یا مذهب 

با دیگران تفاوت دارند، اقليت محسوب می شوند.)صالحی اميری، 1388: 30-31(
با عنایت به مطالب گفته شده می توان چند جریان اصلی را در مقام تعریف و 

شناسایی »اقلّيتهای مذهبی« از یكدیگر تميز داد:

اول(‌رویکرد‌کمّی‌گرایان‌)رویکرد‌جمعیت‌شناختی(
این جریان که به صورت سنّتی و از درون مطالعات قومی پدیدار شده است، »اقلّيت 
وابستگی های  داشتن  علت  به  که  می داند  مردم  از  گروهی  را  مذهبی[«  دینی]، 
این  می شوند.  متمایز  می کنند،  زندگی  آن  در  که  جامعه ای  از  متفاوت  مذهبی 
رویكرد در حوزة »حقوق«- داخلی و بين المللی- از اعتبار بيشتری برخوردار است 
و چنان که گلدبرگ1 اظهار داشته، وجه سلبی آن به حقوقدانان کمک می کند تا 
بتوانند در مقام شناخت و تعریف حقوق »اقليّت دینی ]، مذهبی[« به راحتی- و 
به دور از تأویل گرایی- عمل کنند. مطابق این معيار، وجود یا عدم وجود عناصری 
چون: آگاهی جمعی، تبعيض، اعمال سلطه از سوی اکثریت و...، در مقام شناخت 
»اقليّت دینی]، مذهبی[« نقش مؤثری ندارد و هر فرد با مراجعه به عامل »مذهب« 
در یكی از دو گروه »اقلّيت« یا »اکثریت« قرار می گيرد. در نهایت، تلقّی کمّی انگاران 
از »اقليّت مذهبی« را می توان با دو شاخص عينی تعداد اندک و محروميت از قدرت 

از نگرش کيفی گرایان متمایز ساخت.)افتخاری، 1383: 80-82(

دوم(‌رویکرد‌کیفی‌گرایان‌)رویکرد‌قدرت‌شناختی(
مهم ترین نقيصۀ رویكرد »کمّی گرا« آن است که قابليت پایينی برای تحليل سياسی 
سياسی«.  »واقعيت  تا  است  اجتماعی«  »پدیده های  بر  ناظر  بيشتر  که  چرا  دارد؛ 
بيان و تبيين شده  به بهترین وجه توسط نظریه پردازان »نخبه گرا«2  این تفكيک 
است؛ آنجا که در مقام شناخت »نخبگان سياسی«، بين دو روش کلی مراجعه به 

.1Goldberg
2. Elitism
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ساختار قانونی مصوّب و عطف توجه به »واقعيت سياسی بيرونی« تمييز می دهند؛ 
چنان که برخی از اندیشمندان بيان مي كنند: »نخبه« از غير آن، به واسطۀ عامل 
چنين  با  سرآمد(.  واژه  ذیل  آشوری،1366،  )نک.  می شود  شناخته  قدرت«  به  »دسترسی 
مبنایی، بهتر می توان به تحليل واقعيتهای سياسی همت گمارد؛ زیرا »قدرت« و 
»اعمال قدرت« از شاخصهای عينی ای است که کمتر مورد تفسير ذهنی واقع شده 
و از طرفی، همچون شاخص »تعداد« نيست که ارزش عملياتی اندکی داشته باشد. 
همين امر منجر می شود تا تحليلگران و تصميم سازان حوزة سياست و حكومت، 
نتوانند مبتنی بر شاخص تعداد به تلقّی صحيحی از »وضعيت اقلّيتهای دینی« در 
شبكۀ قدرت و تعاملات سياسی دست یابند. ریچارد بورکی1 از این مشكل با عنوان 
»فاصلۀ بين واقعيت اجتماعی و سياسی« یاد می کند. هربرت بلومر2 نيز در بحث 
از »اقليّت شناسی« بر این نكته تأکيد ورزیده، اظهار می کند:  شناختی از اقليّت که 
مورد نياز تصميم سازان سياسی هر کشور است، ضرورتاً باید در بر دارندة تفسيری از 
»ميزان تأثيرگذاری ایشان در مناسبات قدرت« باشد و و از این حيث می توان اظهار 
داشت که اتكّای صرف بر شاخص »کمّيت«، دیگر جوابگو نيست )افتخاری، 1383: 83-86(. 
نویسنده در مقاله حاضر، سنّت دوم را با توجه به هدفی که برای این مقاله بيان شد، 
انتخاب کرده و بر این باور است که ارزیابی امنيتی مقولۀ »اقليّتها« بيش از آنكه یک 

موضوع »جامعه شناختی« باشد، موضوعی »سياسی« است.
با این مقدمه، اقليّت گرایی مذهبی را می توان این گونه تعریف کرد: »حرکتهای 
سياسی ای که از درون حوزة دین مذهب متفاوت با ایدئولوژی مرجع در یک جامعۀ 
معيّن، با هدف نقد ساختار قدرت موجود و به منظور افزایش ميزان دسترسی پيروان 

آن مذهب به مناصب قدرت یا اصلاح الگوی ملی اعمال قدرت، پدیدار می شود«.
مفاهيم محوری در این تعریف عبارتند از:

اقليّت گرایی مذهبی یک »حرکت سياسی« به معنای عام است، چنان که - 
نسبتی با »قدرت« دارد و به صورت سلبی یا ایجابی با آن مرتبط می شود. در 
ضمن، این ارتباط فقط در حوزة سياسی تعریف نشده و می تواند نمودهای 

فرهنگی، اقتصادی، ارتباطی و... داشته باشد.)همان: 87(
کانون هویت بخشی آن را »مذهب« تشكيل می دهد و از این حيث، از سایر - 

گونه های اقليّتی زبانی و نژادی متمایز می شود.
به -  لذا  است.  »قدرت«  به  آن  اکثریت، دسترسی  و  اقليّت  مبنای شناخت 

1. Richard Burkey
2. Herbert Blumer
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»تعداد« توجه خاصی ندارد. بر این اساس، اقليّت، نگرش »مذهبی« مقابل 
»مذهب مرجع« در یک واحد سياسی به شمار می آید.

و -  لحاظ شده  نيز  با ملاحظات سياسی  پدیده  این  ارتباط  ميزان  و  سطح 
در فراز پایانی تعریف »تغيير الگوی ملی اعمال قدرت« یا »افزایش ميزان 
دسترسی پيروان آن مذهب به قدرت« به عنوان دو هدف اساسی این گونه 
از حرکتهای سياسی مشخص شده است. با عنایت به این ملاحظه، کليۀ 
فعاليتهای اجتماعی ای که در چارچوب اصول مصوّب ملی و به عنوان اقدامات 
صنفی مشخص می شوند، از این تعریف خارج شده، مصداق »اقليّت گرایی 
دینی« به شمار نمی آیند. در عوض، اقداماتی که به نوعی تغيير الگوی ملی 
تجزیه طلبی  یا  قبيل خودمختاری  از  داده اند-  قرار  را هدف  قدرت  اعمال 
و...- یا اینكه ساختار ملی را بر نمی تابند- از قبيل تغيير نسبتهای معيّن 
در  ملی  پستهای  به  در دسترسی  مختلف  مذهبی  گروههای  برای  قانونی 
شمار  به  مذهبی  اقليّت گرایی  و...- شكل دهندة  مجلس  یا  درون حكومت 

می آیند.)همان: 87-88(

ب( تهدید امنیتی
تا  امنيت دارد،  با مفهوم  انتزاعی است که درهم تنيدگی عميقی  تهدید مفهومی 
جایی که بسياری از نظریه پردازان و متفكران این حوزه امنيت را با تهدید معنا 
رویكردهای  از  یكی  به  خود  امنيت«  جای  به  »ناامنی  رویكرد  حتی  و  نموده اند 
قرار  مباحث  در  آنچه  چارچوب  این  در  و  شده  تبدیل  امنيتی  مطالعات  مسلط 
دارد تهدید است )عبداله خانی، 13:1386(. تعریف دقيق از تهدید به دليل چند وجهی 
و مشكل  پيچيده  راهبرد،  و  اهداف  ملی،  منافع  ملی،  امنيت  با  ارتباطش  و  بودن 
است. لذا صاحب نظران به تناسب نگرش به تهدید و ادراکشان از آن تعریفی ارائه 
 Threat نموده اند )عبداله خانی، 1384: 134-132(. تهدید که معادل آن در زبان انگليسی
می باشد در لغت، معانی مختلف اما نزدیک به هم دارد. فرهنگ لغت معين آن را 
به ترسانيدن، بيم دادن و یا بيم کردن معنا کرده است )معين،1371: 1173(. فرهنگ 
آکسفورد تهدید را این گونه تعریف می کند: »امكان به وحشت انداختن، ترساندن یا 
ایجاد فاجعه برای یک فرد یا جامعه. آسيب زدن به کسی یا چيزی، نتایج ناخوشایند 
به بار آوردن.« )گروه مطالعاتی امنيت،1387: 100( تهدید از نظر اصطلاحي عبارت است 
از: »به هرگونه نيت، قصد و اقدامی که ثبات و امنيت یک سازمان یا کشور را به 
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خطر اندازد تهدید می گویند.«)نطاق پور،1389: 8( یا »به خطر انداختن کيان یک فرد، 
تهدید می گویند.«)آرکلگ،1379: 24( و در جای  را  یا جهان  سازمان، جامعه، منطقه 
دیگر گفته شده: »تهدید عبارت است از توانایی ها، نيات و اقدامات دشمنان بالفعل 
به  آميز خودی  موفقيت  از دست یابی  ممانعت  و خارجی( جهت  )داخلی  بالقوه  و 
علایق و مقاصد امنيت ملی یا مداخله به نحوی که نيل به این علایق و مقاصد به 

خطر بيفتد.«)کالينز،1370: 484(.
تهدیدات  و  شد  بيشتر  تهدیدات  تنوع  و  گستره  قطبی  دو  نظام  فروپاشی  با   
موقعيت  با  جمعيت  انفجار  مخالف،  ایدئولوژی های  گسترش  مانند  پراکنده ای 
در  بيندازد  خطر  به  را  ملت-کشورها  امنيت  می توانست  که  جغرافيایی  نامساعد 
طبقه بندی جدیدی جای گرفت )عامری،343:1381(. باری بوزان1 و دیگر اندیشمندان 
روابط بين الملل از ابداع کنندگان و طرفداران این طبقه بندی هستند، ضمن اینكه 
شناسایی تهدیدات هر کشور را به دليل دشواری در شناخت جنبه های ذهنی و 

تشخيص تهدیدات جدید چندان آسان نمی بينند.

2. چارچوب نظری
الف( تبیین علل و زمینه های به وجود آمدن اقلیّت گرایی مذهبی

تبيين2 پدیده های اجتماعي از اهداف عمده و وظایف اصلي علوم اجتماعي است؛ 
تا جایي که می توان گفت دیگر وظایف علوم اجتماعي یا تابع آن هستند یا وابسته 
به آن یا مقدمه ای براي آن. تبيين پدیدارها و رویدادهاي اجتماعي عبارت است 
از درک و  ارائۀ توضيحي که »چرا« پدیدارها و رویدادها چنان رخ داده اند که رخ 
نكتۀ مهم  این  در  تبيين،  به  را  عالمان  اشتغال عمدة  و  توجه  راز  ارسطو  داده اند. 
نادرستي  تصور  چيز،  آن  شناخت  تصور  چيزي،  چرایي  نيافتن  در  تا  که  می داند 

است)پارکينسون، 1384: 209(. 
از سوی دیگر کمبود منابع پژوهشی در مورد دگرگونی های سياسی– اجتماعی 
مربوط به اقليت ها، به ویژه سياسی شدن مسائل و تعلقات زبانی و مذهبی در ميان 
اقليت های مذهبی  از  زمانی که سخن  به خصوص  نيست،  پوشيده  بر کسی  آنان 
به ميان می آید فقر منابع پژوهشی آشكارا محققين این بخش را با مشكل مواجه 
می نماید. لذا در این بخش سعی محقق بر آن است تا با بهره  گيری از نظریه های 
گوناگون موجود در مطالعات مربوط به اقليت های قومی، به ویژه مباحث مربوط به 

1. Barry Buzan
2. Explanation
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ناسيوناليسم قومی و علل منازعات قومی و مطالعه نظریه های مربوط به بسيج قومی 
که صاحب نظران و نویسندگان در ابعاد و زوایاي مختلف و با رویكردهاي متفاوتي 
در حوزه علومی مانند جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسی )مطالعات مربوط به 
انقلاب و بسيج سياسی(، روان شناسي اجتماعي، علوم سياسي و جغرافياي سياسي 
تحليلي  الگوي  یک  به  رسيدن  برای  را  بهره  برداری  حداکثر  پرداخته اند،  آن ها  به 
مناسب در جهت تبيين علل سياسی شدن اقليت های مذهبی و تبدیل شدن آن ها 

به جریانات اقليت گرا ببرد.
هر یک از رشته های مذکور فوق جنبه ای از این مفاهيم را مدنظر قرار داده و از 
به وجود  تبيين علل  براي  تبيين کرده اند. جامعه شناسان  را  منظر خاص خود آن 
جنبه های  بر  عمدتاً  مذهبی  یا  قومی  بحران های  مانند  اجتماعی  بحران های  آمدن 
ساختاري جامعه، انحصار موقعيت های عمده اجتماعي توسط اعضاي یک گروه، توزیع 
نابرابر و غيرعادلانه فرصت ها و تبعيض اجتماعي تأکيد نموده اند. علماي علم سياست 
و نظریه پردازان حوزه علوم سياسي بيشتر بر نقش نخبگان، اليت ها و رهبران فكري 
و مذهبی و یا قومي در ایجاد همبستگي گروه های اجتماعی تأکيد داشته و ميزان 
مشارکت اقليت ها در قدرت و پذیرش مشروعيت سياسي نظام حاکم و علایق قومي 
گروه های  همبستگي  موجده  عمده  متغيرهاي  جمله  از  را  ملي  دولت  تشكيل  در 
اجتماعی می دانند. جغرافي دانان قلمرو جغرافياي سياسي را که هر قوم در آن به سر 
قرار  اقوام  اختيار  اعلام موجودیت در  براي  قلمرو  امكاناتي که آن  و ميزان  می برند 
می دهد. شكل هندسي کشور، ناهمواری ها، ارتفاعات و عوارض طبيعي صعب العبور 
همچنين  و  می گردد  کشور  مختلف  بخش های  ميان  ارتباطات  برقراري  مانع  که 
قرار می دهند. روان  را مدنظر  بر همبستگي ملي  تأثير آن ها  و  تفاوت های محيطي 
شناسان اجتماعي با متمرکز ساختن توجه خود بر افراد و گروه های تعاملي کوچک 
در پي یافتن شيوه هایی هستند که مردم یا گروه ها و ملت ها مرتبط می گردند. تأثيري 
که احساسات در برانگيختن یا کاهش احساس دلبستگي به گروه دارند اهميت اصلي 
اقليت ها به ملت و قوميت و مذهب خود و دیگران و  این تمرکز است. نگرش های 
اینكه احساسات قوم مدارانه با ملی گرایانه به چه نحوي در موقعيت های مختلف ميان 
فردي و ميان گروهي بروز می کند، نقطه عزیمت روان شناسان اجتماعي در مطالعه 
اجتماعي  شناسي  روان  رویكرد  در  همچنين  است.  قومي  ناسيوناليسم  و  چالش ها 
رابطه فرد با نظام سياسي و دولت و اقليت خود و مقوله نياز از جمله مفاهيمي هستند 
که مورد توجه قرار دارند. برای مطالعه بيشتر در این رابطه نک: )مقصودی،1380: 77-239(، 

)احمدی، 138: 185-141( و )صالحی اميری، 1388: 175- 118(.
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در این مقاله، هدف ما انكار امتيازات رهيافتهای مطرح در این زمينه نيست، اما 
نگارنده معتقد است که این رهيافتها به تنهایی علل سياسی شدن1 مسائل مربوط 
به اقلّيتها، به ویژه اقلّيتهای مذهبی را تبيين نمی کنند. تكيه بر یكی از این رهيافتها 
می کند.  واحد«2  علت  بر  مبتنی  تبيين  »ابطال  روش شناسانۀ  مشكل  دچار  را  ما 
برای اجتناب از این مسئله، بر چارچوبی تأکيد می کنيم که به منظور تبيين علل 
ادغام  این بحث را در یكدیگر  به  اقليّت گرایی مذهبی، رهيافتهای متفاوت نسبت 

می کند.

اول(‌ظهور‌ایدئولوژی‌معارض
یكي از عوامل کارساز در به وجود آمدن جریانات اقليّت گرا، اختلافات و تضادهای 
مذهبی و ایدئولوژیک است. از دید بسياری از محققان، دین، مذهب و ایدئولوژی، 
عامل بسيار مهمی در برانگيختن احساسات انسان و واداشتن او به کارهای جسورانه 
و از جان گذشتن است)حاجيانی و ضميری، 1389: 51(. ایدئولوژی در عين اینكه کاربرد 
از مشكل ترین مفاهيم اجتماعی و اصطلاحی است که هم در  زیادی دارد، یكی 
محافل علمی و دانشگاهی و هم در بحثهای روزمره دارای معانی متعددی است. 
اصطلاح ایدئولوژی از دو کلمۀ لاتين »ایده«، به معنای فكر، نظر و ذهن و »لوژی«، 
پسوندی به معنای شناخت یا شناسی ترکيب شده و در عصر ما رواج زیادی پيدا 
کرده است)علی بابایی و آقایی، 1365: 94-92(. این اصطلاح برای نخستين بار در واپسين 
دهه های قرن هجدهم ميلادی توسط تنی چند از متفكران فرانسوی به کار برده شد. 
در رأس این عده، فيلسوف فرانسوی دستوت دوتراسی3 قرار داشت)توحيدفام: 1374، 129(. 
ایدئولوژی را به آرمان، انگارگان، اندیشه ورزی، مرام، مسلک، اعتقاد مسلكی، پندارها 
و اندیشوارگی ترجمه کرده اند)بریجانيان، 1371: 393(. همچنين آن را به دانش ایده ها، 
و  گروه  فرد،  تفكر  روشهای  و  عقاید  دکترین،  نيز  و  آن  سرچشمه های  و  ماهيت 

یا غير مستقيم هيئت حاکمه و  به گونه ای مستقيم  تلقی می شود که  امری سياسی   )Politicalization(  .1
قدرت سياسی حكومت را به چالش بكشد. بنابر این، هر مطالبه و حرکتی که مناصب، سياستها و قدرت سياسی 
حكومت را مخاطب قرار دهد، سياسی است. تا هنگامی که تحرکات و خواستها، مراجع سياسی را وارد نمی کنند، 
با امر غير سياسی سر و کار داریم؛ همانند قهر و آشتی خانوادگی. آنگاه که کسی یا گروهی، تنگناها و کمبودها 
را به عملكرد حكومت نسبت دهد، مطالبه و حرکت آن گروه یا فرد، سياسی می شود)کاویانی راد، 1389: 61(. تأکيد 
بر سياسی شدن اقليت مذهبی و تبدیل آن به اقليت گرایی مذهبی، تصریح بر ماهيت اصلی جریانی است که در 
عين ابتنا بر پایه های عقيدتی و مذهبی، مناسبات خاصی از قدرت سياسی را باز توليد می کند؛ به طوری که در 
این رویكرد به جای اینكه دین به سياست جهت دهد، با سياست تعریف می شود و در حقيقت رویكرد سياسی 

آن تأثير عميقی بر تفسير دینی آن دارد.
2. The Fallacy of Single Causal Explanation
3. Destute De Tracy
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طبقه و مجموعه ای از ایده ها که به خصوص در مورد سيستم اجتماعی، اقتصادی و 
سياسی است، معنا کرده اند)اخوان مفرد، 1379: 27(. ایدئولوژی به عنوان یک طرح کلی که 
بيانگر خطوط اصلی و باید و نبایدها، اهداف، تكاليف، نيازها، مسئوليتها و... یكی از مهم ترین 
منابع شكل دهنده به افكار عمومی است. فهم ما از پدیدة ایدئولوژی، مانند بسياری دیگر، 
 .)261  :1377 زاهدانی،  است)زاهد  اجتماعی  جنبشهای  اصلی«  »عوامل  از  یكی  که  است  این 
را  آنها  اهداف  و  جنبشهاست  اجتماعی  انسجام  اساس  ایدئولوژی  دیگر،  سوی  از 
تعریف می کند)همو، 1388: 25(. ایدئولوژی دو قسمت دارد: عينی و ذهنی. ایدئولوژی، 
اعتقادی است که به طور ذهنی فاعلين آن را می پذیرند و آثار عينی مترتبّ بر آن، 
در فرهنگ معتقدانش است؛ خواه این معتقدان یک خانوار باشند یا یک گروه اقلّيت، 
یک طبقه یا یک ملت. قسمتهای عينی و ذهنی ایدئولوژی، روابط متقابل دارند و 
از طریق وسایل ارتباطی متناسب بر یكدیگر تأثير می گذارند. به عنوان مثال، در 
ایدئولوژی اسلامی، اعتقادات اسلامی در مساجد و منابر به وسيلۀ سخنرانان دینی 
از  که  معتقدانی ساخته می شود  هزینۀ  به  دیگر، مساجد  از سوی  تبليغ می شود. 
طریق مباحث یا دیگر وسایل ارتباطی موجود در جامعه، از نياز به امر مسجدسازی 
مطلع می شوند. در جنبشهای اجتماعی، رهبران به کمک همين جریان، به تجهيز 
و بسيج و تشكّل پيروان می پردازند و پيروان بر اساس سازوکار ذکر شده، جریانهای 
تجهيز و بسيج و تشكّل جنبشها را تسهيل یا احياناً محدودیتهایی برای آن ایجاد 
می کنند)همو، 1377: 262(. در حقيقت؛ ایدئولوژی نوعی موتور و نيروی محرکه برای 
حرکتها، جنبشها و نهضتهای مردمی است. هر یک از فعاليتهای سياسی- اجتماعی 
مذکور، بسيار زمان بر و انرژی بر است. به ثمر نشستن جنبشها مستلزم جدّیت، اراده 
و عمل قوی و حتی فدا شدن در راه آرمانهای آن جنبش است. به نظر می رسد تنها 
مقوله ای که بتواند تمام این عناصر را در خود گرد آورد، »ایدئولوژی مذهبی« است. 
آنچه از تعاریف مختلف ایدئولوژی برمی آید، »نظام باورها«، »اهداف برآمده از آن«، 
»راه رسيدن به آن اهداف« سه شاخصۀ ایدئولوژی اند؛ لذا افرادی که با اعتقادات 
ایدئولوژیكی- مذهبی تربيت شده اند، ایمانی عميق تر و راسخ تر دارند و کمتر دچار 
شک و تردید می شوند و در عين حال، شور و حرارت افزون تری پيدا می کنند. از این 
حيث، بدون تردید اقليّت گرایی مذهبی، پدیده ای ایدئولوژیک است که در آن، حد 
افراطی ایدئولوژی اتخاذ شده و به کمک آن، مرزبندی ها و جداسازی های اعتقادی 
اعمال می شود)مرادی، 1388: 64(. اگر اقليّت مذهبی، مذهب رقيب خود را در کانون 
قدرت سياسی ببيند، این نقطۀ آغازین و عزیمت برای مخالفت و مقابله با ایدئولوژی 

حاکم به عنوان ایدئولوژی رقيب است.
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انقلابی است؛ چه  ابعاد اصلی روند بسيج  از  با کارکردهایش یكی  ایدئولوژی 
بسيج سياسی نيازمند سمبلها و شعارهایی است که به وسيلۀ ایدئولوژی بسيج 
ایدئولوژی ای که اهداف منازعه را تعيين می کند، اساساً  تأمين می شوند. چنين 
در پی دستيابی به نتایج عملی است و برعكس نظریۀ فلسفی که در پی انگيزش 
فرد به تعقّل است، می کوشد تا احساس او را برانگيزد. ایدئولوژی بسيج این کار 
و  ارائۀ  راه حلهای ساده  واقعيت و عرضۀ  از طریق ساده سازی پيچيدگی های  را 
داوری های ارزشی و تأکيد بر بخشی از واقعيت به بهای فراموش کردن بخشهای 
با مجردات  از طریق تطبيق جهان  به ویژه آنكه می خواهد  انجام می دهد.  دیگر 
نظری، آن را دگرگون کند)بشيریه، 1372: 83-81(. در حقيقت؛ ایدئولوژی با نكوهش از 
وضعيت موجود و تعيين مقصّر، زمينه را برای ترسيم ایده آل جامعه فراهم می آورد 
که مبتنی بر ارائۀ تفسيری تازه از جهان و ضرورت اقدام به ایجاد تغيير در جامعه 

است.)افتخاری، 1378: 89(
کارکردهای ایدئولوژی را می توان به شرح ذیل  ذکر کرد؛ البته تأکيد می شود 
که شرط تفوّق ایدئولوژی در بسيجِ منجر به انقلاب، انجام موفق این کارکردهاست:

آگاهی سياسی برای صف آرایی؛. 1
تنفر . 2 ایجاد  و  موجود  وضع  بردن  سؤال  زیر  برای  اجتماعی  ترتيبات  نقد 

نسبت به آن؛
معرفی مجموعه ای جدید از ارزشهای فردی، اجتماعی و معنوی؛. 3
طرح کلی جامعۀ مطلوب؛. 4
کردن . 5 ویران  در جهت  اهداف،  به  رسيدن  برای  عملی  برنامه های  معرفی 

وضع موجود و ایجاد نهادهای نوین؛
ایجاد روحيۀ فداکاری، ایثار، صبر و شكيبایی انقلابی که لازمۀ عمل انقلابی . 6

و اقدام سياسی در بسيج است؛
ساده سازی برای پرده پوشی و تسهيل روند بسيج؛. 7
ایجاد اعتماد به نفس و تعهد به اقدام عملی؛. 8
ادعاهای مبتنی بر صداقت، حقانيت و عقلانيت برای توجيه پيروان؛. 9

بسيج همگانی با اجرا کردن موفق کارکردهای پيش گفته.)اخوان مفرد، 1379: 41(. 10

دوم(‌نابرابری‌های‌اجتماعی‌و‌تبعیض
طریق  از  محسوس-  وجود  از  است  عبارت  آن  مفهوم  کلی ترین  در  »نابرابری« 
شاخصهای کمّی- سطوح نابرابری در برخورداری بالقوّه یا بالفعل از توانهای طبيعی، 
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اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... درون یک حوزه یا ميان چند حوزة جغرافيایی در 
چارچوب یک واحد بزرگ تر جغرافيایی مفروض. محروميت نسبي براي تبيين منشأ 
بحرانهای اجتماعي، سياسي، قومي و مذهبی در مطالعات اجتماعي کاربرد زیادي 
دارد. مقوله یا مفهوم محوري این نظریه، »محروميت« است. محروميت همان گونه 
که از معناي لغوي آن نيز مستفاد می شود، به طور ضمني ناظر بر شرایطي نابرابر 
ميان اجزاي یک جامعه است. شرایطي که در آن، برخي از شهروندان از امكانات، 
امتيازات بهره مندی های بيشتري نسبت به برخي دیگر بهره مندند و گروه نابرخوردار، 
در نسبت سنجي ميان وضعيت خود و وضعيت گروه برخوردار، به احساسي دست 
می یابد که »محروميت« ناميده می شود)صالحی اميری، 1386: 18(. به نظر تد رابرت گار1 
و  ارزشی2  انتظارات  ميان  اختلاف  وجود  از  کنشگران  برداشت  نسبی  »محروميت 
توانایی ارزشی3 آنهاست«)گار، 1379: 54-53(. پس محروميت نسبی به صورت احساس 
ارزشی  توانایی  و  ارزشی خود  انتظارات  ميان  اختلاف  داشتن  وجود  بر  کنشگران 
محيط مشخص می شود. در اینجا انتظارات ارزشی را باید مجموعه ای از کالاها و 
شرایط زندگی دانست که مردم خود را مستحق کسب آنها می دانند. توانایی ارزشی، 
کالاها و شرایطی اند که مردم بر این باورند که در صورت در اختيار داشتن ابزارهای 
جمعی، قادر خواهند بود آنها را نيز به دست آورده و حفظ کنند)همان: 34(. محروميت 
به معناي نابرخورداری گروه کثيري از افراد اجتماع از امكانات عيني یا ملموس، 
امر تازه ای نيست. نمی توان اجتماعي را چه در گذشته و چه در حال سراغ گرفت 
که در آن، همۀ اعضا از امتيازات و امكانات مساوي برخوردار باشند. نكتۀ اساسي 
در تحليل محروميت به عنوان یک عنصر تأثيرگذار بر رفتار جمعي، این است که 
آیا محروميت یا عدم برخورداري از برخي امتيازات، امري طبيعي است )وجود آن 
طبيعي جلوه می کند( یا مصنوعي و غير طبيعي! محروميت آنجا که غير طبيعي و نا 
به حق جلوه می کند، به عاملي تأثيرگذار در رفتار جمعي تبدیل می شود. به همين 
دليل است که نقش عامل ذهني یا احساس محروميت، امري مهم تلقي می شود. 
می شود،  مربوط  بشري  اجتماعات  تحول  به  که  آنجا  تا  احساسي  چنين  پيدایش 
پدیده ای مدرن و ناشي از تغييرات و تحولات بنيادیني است که اجتماع بشري به 
یا در حال توسعه شده است.  نتيجۀ آن، پيدایش جوامعي پيشرفته  خود دیده و 
بنابر این، غير طبيعي جلوه کردن محروميت، تابع شرایط تحول اجتماعي و خروج 
از لفاف جامعه ایستاي سنّتي و ورود به جامعۀ پيشرو، صنعتي یا در حال صنعتي 
1. Ted Robert Gurr
2. Value Expectations
3. Value Capabilities
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شدن است. بنابر این، طبيعي است در اجتماعاتي که بافت و ساختار سنّتي داشته 
و اکنون به سوي صنعتي شدن و تغيير مناسبات اجتماعي و دیگر الگوهاي رفتار 
جمعي پيش می روند، طبقاتي از جامعه که از روند تحولات انتفاع زیادي نبرده و 
با پدیدة محروميت به عنوان عاملي غير طبيعي مواجه شده اند، احساس محروميت 
اعتراضات و دیگر رفتارهاي خشونت آميز  کنند و پيدایش چنين احساسي، منشأ 
خرده فرهنگي  ویژگی های  با  گاه  و  سياسي  زبان  با  که  اعتراضهایي  شود؛  جمعي 
این دیدگاه،  اساس  بر  بيان می شود.  و مذهبی  قومي  اعتراضات  و هویتي همانند 
این نتيجه  به  شورش و بحرانهای سياسي هنگامي صورت می گيرد که معترضان 
برسند که بنا به دلایل و عواملي، از امكانات موجود یا آنچه مورد انتظارشان است، 
کمتر از آنچه حقشان است، دریافت می کنند. از این رو، براي دست یافتن به حقوق 
و منافع بيشتر یا تسكين سرخوردگي ناشي از محروميت، به پرخاشگري و خشونت 
سياسي متوسل می شوند. نكتۀ مهم در این نظریه این است که شرایط بد مادي یا 
محروميت مطلق، مستقيماً به اعتراض و شورش منتهي نمی شود، بلكه همان گونه 
که ذکر شد، واکنش ذهني یا رواني در قبال این شرایط است که عامل تعيين کننده 

محسوب می شود.)صالحی اميری، 1386: 18-19(
نظر  به  است.  احساس  یک  اساساً  محروميت  پيش گفته،  نكات  به  توجه  با 
می رسد یكی از نمودهای احساس محروميت نسبی، احساس تبعيض است؛ زیرا 
نيز  تبعيض  احساس  بر  تأکيد  نسبی،  احساس محروميت  بر  گار  رابرت  تد  تأکيد 

هست که گار در بررسی خشونتهای قومی به آن اشاره می کند.
تبعیض: واژة تبعيض1 اصولاً دارای یک مفهوم منفی است و بر نوعی تمایز و 
تفاوت غير منصفانه و نامطلوب و نامعقول دلالت دارد. البته تبعيض را نباید با تفاوت 
و تمایز صرف اشتباه گرفت. برای اینكه مطلق تمایز و تفاوت نمی تواند غير عادلانه 
و نامعقول باشد. به عبارت دیگر؛ تمایز و تفاوت، نوعی مفاهيم خنثی هستند که 
ممكن است در شرایطی ظالمانه باشند و نيز ممكن است منطقی و منصفانه تلقّی 
شوند)قاسمی، 1377: 5(. تبعيض را باید عامل اساسی در فروپاشی نظامهای حقوقی به 
شمار آورد. تبعيض با نفوذ به درون نظام سياسی- اجتماعی و از بين بردن »اخلاق 
ارتباطی«2 زمينه مناسب را برای تبدیل شدن نارضایتی به عمل اجتماعی فراهم 
می آورد)افتخاری، 1383: 122(. لاپير3 بر این باور است که تبعيض به علت آنكه نوعی 
رفتار عينی است، بهترین عامل برای شكل گيری یا عدم شكل گيری اقليّت گرایی 
1. Discriaination
2. Morality of Relationslip
3. La Piere
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تهيه کنندگان  توجه  مورد  همكارانش  و  لاپير  یافته های  است.  مختلف  جوامع  در 
رفتار  یک  مثابۀ  به  تبعيض  لذا  گرفت.  قرار  اقلّيتها«  وضعيت  به  مربوط  »گزارش 
)سياسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی( عينی، به عنوان »شاخص اصلی« تبدیل 

»گروه دینی« به »اقليّت دینی« پذیرفته می شود.)همان: 127(
به عقيدة گار، هویت قومی زمانی اهميت پيدا می کند که با افراد یک گروه قومی 
به واسطۀ تعلقاتشان به آن گروه، رفتاری تبعيض آميز در مقایسه با گروههای دیگر 
صورت گيرد)قاسمی، 1381: 126(. بنابر این، وسعت محروميتهای جمعی گروه فرهنگی 
در مقایسه با دیگران، عامل اصلی نارضایتی و اقدام مشترک است)گار، 1378: 216(. 
دیوید مایر1)1993( نيز این اصل را مطرح می کند که نابرابري در منزلت، به وجود 
آورندة تعصب است. تعصب و تبعيض، یكدیگر را تقویت می کنند. تبعيض، تعصب 
را توليد می کند و تعصب، تبعيض را مشروعيت می بخشد و موجب احساس تنفر از 
گروه حاکم و پرخاشگري عليه آن می شود)صالحی اميری، 1388: 134(. تعصب همچنين 
از طریق اجبارها و فشارهاي بيروني)اجتماعي( تداوم پيدا می کند. اگر تعصب تبدیل 
به یک هنجار اجتماعي شود، خيلي از افراد از آن پيروي کرده، خود را با آن وفق 

می دهند.)همان: 135(

سوم(‌دخالت‌بیگانگان
نوینی  یا  کلاسيک  اثر  کمتر  اقليّت گرایی،  علل  تحدید  و  تبيين  مقام  در  چه  اگر 
مداخلۀ  یا  خارجی  نيروی  »حمایت  عامل  روی  بر  که  گرفت  سراغ  می توان  را 
بيگانگان« تأکيد داشته باشد، اما بررسی تجربۀ تاریخی و تحليل موردی مصادیق 
توفيق  و  رشد  تكوین،  در  خارجی  عامل  که  دارد  آن  از  حكایت  »اقليّت گرایی«، 
پنج جریان  بررسی  با  اپشلوف2  ماریو  دارند.  برجسته ای  نقش  اقليّت گرا  جریانهای 
بيان  نتيجه گيری  مقام  در  مدیترانه،  شرق  و  بالكان  حوزة  در  دینی  اقليّت گرای 
بدون  مدیریتشان،  و  مهار  همانند  بحرانها،  این  تأثيرگذاری  و  ظهور  که  می دارد 
تصور نقش نيروهای خارجی متصور نيست. مطابق تحليل وی، قدرتهای خارجی 
به اشكال متنوعی قادر به ایفای نقش جهت فایق آمدن بر این مشكلات و تأیيد 

اقليّت گرایی دینی اند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تشدید فعاليتهای تبليغاتی و آماده سازی روانی برای انتقال به اقليّت گرایی؛. 1
افشای اسناد و مصوبات محرمانه و در نتيجه، حساس کردن پيرامون اقلّيت . 2

دینی نسبت به عملكرد رسمی؛
1. David Meyer
2. Manio Apostolov
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حمایت از نخبگان دینی در قالبهای مختلف اطلاعاتی، اقتصادی، آموزشی . 3
و مدیریتی؛

فضاسازی رسانه ای مثبت برای اقليّت دینی مذکور و مطرح کردن آن در . 4
سطح ملی، منطقه ای و حتی جهانی؛

اقليّت.. 5 مقابل  در  آن  تضعيف  هدف  با  حكومت  ضد  بر  تنبيهی  اقدامات 
)افتخاری، 1383: 170-171(

از  قوّت خویش و ضعف حریف،  نقطۀ  به  توجه  با  تاکنون، کشورها  از گذشته 
سلاحها و راههای گوناگون براي غلبه بر سایر کشورها سود جسته اند. با توجه به 
اینكه حدود 90 درصد از کشورهاي جهان به درجات مختلف با ناهمگوني اجتماعی 
همبسته اند، یكي از راههای نفوذ، استفاده از اقلّيتهای ناراضي این کشورهاست که 
از سالهاي گذشته از آنها بهره گرفته شده است. انگيزه هایی را که در پس تعامل 
نيروهاي بين المللی و تنشهای مرتبط با اقلّيتها نهفته است می توان تحت سه مقولۀ 
کلّيِ انگيزه های ملی گرایی، انگيزه های امتيازگري سياسي و انگيزه های بشردوستانه 

تحليل کرد.
با توجه به مصونيت مرزبندي برخي از کشورها در اکثر مناطق جهان، این امر 
سبب تقویت نيروهاي گریز از مرکز می شود. مصونيت مرزبندي به این معني است 
که تفكيک مرزهاي جغرافيایي کشورها با مرزهاي فرهنگي آنها بعضاً ممكن نيست 
و در صورت شرایط مقتضي این امر می تواند زمينۀ مناقشات قومي را در پي داشته 

باشد.
هانس جي مورگنتا1، دخالت نيروهاي خارجي در تشدید مسائل قومي- فرقه ای 
را یكي از نيروهاي مورد استفاده در برقراري توازن قدرت بين المللی تلقي می کند. 
محورهاي اساسي را در نقش ابرقدرتها در بروز بحرانهای قومي این گونه بر شمرده اند:

ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ براي حذف رقبا و دشمنان بين المللی و منطقه ای 	 
خود از حربۀ قوميتها سود می جویند.

ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي متصلّب داخلي، مشوّق مهم 	 
سوق قوميتها و جلب حمایت قدر تهاي خارجي است.

با جهان خارج و جایگاه آنان 	  سياست خارجي کشورها و نوع روابط آنان 
در نظام بين الملل، تعيين کننده ميزان بهره برداري کشورهاي دیگر از حربۀ 

قوميتهاست.
به 	  وابستگي  قومي،  تحرّکات  سوي  از  خارجي  کمكهای  بودن  مذموم 

.1 Hans Joachim Morgenthau
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ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ، امري نسبي است و معطوف به گزینش ميان بد 
و بدتر؛ که در هر دو صورت، توجيهاتي از سوي رهبران قوميتها براي اقناع 

توده هاي قومي وجود دارد.
تاریخ معاصر جهان نشان می دهد جنبشهای قومي، بدون اتكّا به قدرتهای 	 

بزرگ بيگانه، نتوانستند دولت مستقلي تشكيل دهند.
جنبشهای قومي در صورت لزوم، وجه المصالحۀ منافع ملي ابرقدرتها هستند.	 
توجه و همراهي نظام بين الملل و ابرقدرتها با قوميتها، امري گزینشي است.	 

)مقصودي، 1380: 422(

چهارم(‌نخبگان‌جامعۀ‌اقلّیت
تاریخ اندیشه پيرامون جایگاه، عملكرد و وظایف نخبگان در جامعه، تقریباً به قدمت 
تاریخ فلسفۀ سياسی است. این تفكر که جوامع بشری از نيروها و طبقات اجتماعی 
برتر  اجتماعی  گروههای  اختيار  در  می بایست  حكومت  و  شده  تشكيل  گوناگون 
بوده  مطرح  نيز  وسطی  قرون  و  باستان  فلاسفۀ  اندیشه های  در  حتی  گيرد،  قرار 
است)عظيمی دولت آبادی، 1387: 29(. واژة اليت در غرب، در قرن هفدهم ميلادي براي 
توصيف کالاهایي با مرغوبيت خاص به کار می رفت و بعدها کاربرد آن براي اشاره به 
گروههای اجتماعي برتر، مانند واحدهاي ضربت نظامي یا مراتب عالي تر اشرافيت 
تعميم یافت)باتامور، 1381: 1(. این واژه در ادبيات سياسي اروپا و آمریكا تا دهۀ 1930 
کاربردي نداشت، اما در این زمان به ویژه با نوشته های ویلفردو پاره تو، جامعه شناس 
ایتاليایي، به ادبيات سياسي و اجتماعي وارد شد. ادبيات و جامعه شناسي سياسي 
و  موسكا  پاره تو،  یعني  حوزه؛  این  جامعه شناسان کلاسيک  نام  با  اکنون  نخبه گرا 

ميخلز گره خورده است.
فرایند بسيج، نيازمند رهبري است. رهبران، اهداف جنبش را روشن می کنند 
اساس  بر  را  موجود  وضع  می گيرند؛  تصميم  حكومت  با  برخورد  شيوة  دربارة  و 
هواداران  و  ترسيم می کنند  بهتر  از جامعۀ  تصویري  یا  تحليل   بسيج،  ایدئولوژي 
نارضایتي  رهبري،  بدون  شد.  خواهد  پيروز  جنبش  که  می کنند  متقاعد  را  خود 
اجتماعي تنها می تواند به شورش بينجامد. مهم ترین وظيفۀ رهبري، ایجاد یگانگي 
و سازماندهي است. یكي از عوامل اساسي سياسي شدن علایق مذهبی در بين یک 
قوميت، رقابت نخبگان بر سر قدرت است. نخبگان مذهبی براي غلبه بر رقبایشان 
کردن  پررنگ تر  با  نوعي  به  کرده،  استفاده  مذهبی  احساسات  از  می کنند  سعي 
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مرزهاي مذهبی و فرهنگي و بازسازي ادبيات مذهبی و به نوعي متعصب نشان دادن 
خود به هنجارها و سنّتهاي مذهبی، باعث سياسي شدن مذهب شوند.

برخی از نخبگان منتقد وضع موجود، با استفاده از عامل مذهب، سعی در بسيج 
افراد ناراضی در جهت کسب امتياز سياسی می کنند. آنها با دشمن خواندن مخالفان 
و توسل به برخی مناسک و مفاهيم مذهبی، مردم را عليه افراد و اقدامات خاص 
تحریک می کنند. تد رابرت گار در این رابطه می نویسد: »ریشۀ منازعات سياسی- 
قومی بسيار پيچيده است و به راحتی نمی توان آن را با عاملی خاص مرتبط دانست. 
در واقع؛ عواملی نظير دشمنی های تاریخی یا تفاوتهای مذهبی عمدتاً به این دليل 
افراد و گروهها استفاده  از این عوامل در جهت بسيج  اهميت می یابد که رهبران 
می کنند. در حقيقت؛ نخبگان با استفادة ابزاری از سنّتهای مقدس و مسائل فرهنگی 
و قومی- مذهبی که در همۀ جوامع به شكل گسترده وجود دارد، اقدام به همراه 

کردن مردم با خود می کنند.
اهميت  جنبشها،  در  شهري  روشنفكران  نقش  اسميت1)1383(،  آنتوني  نظر  به 
ویژه و حياتي دارد. گسترش دامنۀ کنترل دولت و گرایش بيشتر به جانب تمرکز، 
باعث ایجاد شرایط مناسب براي بسيج ایدئولوژیک توسط روشنفكران عملي شده 
است. جان برویلي نيز ملی گرایی را شكل ویژه و موفقيت آميزي از سياستهای مدرن 
می داند که نخبگان از آن براي گرفتن قدرت دولت از دست طبقات حاکم استفاده 
اقلّيتهای  نارضایتي  سياسي،  جامعه شناسي  منظر  از   .)161  :1387 می کنند)احمدي، 
دایر  خواسته هایشان،  تحقق  عدم  و  آنها  با  نابرابر  رفتار  مورد  در  مذهبی  قومي- 
بر حفظ یک هویت ارزشمند، شرایط لازم را براي تحرک آنها فراهم می آورد. در 
از  ناراضي  و  بحث نخبگان و تحرکات قومي می توان گفت که نخبگان سرخورده 
و  محروميتها  نارسایی ها،  از  شناختي،  روان  رویكرد  با  سياسي  نظام  سازوکارهاي 
کاستی های موجود استفاده کرده، با بسيج آنها نيروي عظيم توده ای را به رویارویي 
با نظام حاکم مي کشانند. در واقع؛ نخبگان در راستاي تأمين منافع و مصالح خود، از 
نارضایتي موجود سوء استفاده کرده، خيل عظيم نيروي قومي- مذهبی را در مقابل 
نظام سياسي قرار می دهند تا به امتياز گيری از آنان برسند. مسئلۀ توسعه نيافتگی 
شایسته سالاري  عدم  و  نخبگان  گردش  براي  سازوکار  نبودن  سياسي،  نظام 
دمكراتيک، باعث می شود نخبگانی که خود را شایستگان آن جامعه می دانند، در 
مناطق قوم نشين از تمایز زباني یا مذهبي براي بسيج قومي استفاده کنند. چنانچه 
استاونين بر این باور است که دعاوي و تقاضاهاي قومي معمولاً قبل از آنكه اعضا و 
1. Anthony D.Smith



13
92

ار 
 به

/ 5
ره8

شما
م / 

ده
انز

 ش
ال

 س
ج /

سی
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

94

نفرات قوم از آن آگاهي داشته باشند، به وسيلۀ نخبگان پرورانده شده و تحت قاعده 
بپذیرند؛ رهبراني که  را  قواعد رهبران  تنها مجازند  توده های قومي  درآمده است. 
ممكن است شكاف ميان دسته های گوناگون را نه تنها با توجه به مسائل راهبردی 

آنها، بلكه با توجه به اهداف خود برجسته سازند.)استاونين، 1376: 10(
رهبران، جنبش را بر اساس یک ایدئولوژی آغاز می کنند. آنان با آماده کردن 
اذهان، گروه معارض را به جامعه معرفی کرده، می توانند تغيير مورد نظر را راهبری 
اما  ندارند،  توجهی  چندان  رهبران  نقش  به  توده ای  تحليلگران  چه  اگر  کنند. 
تجربۀ عملی خلاف آن را نشان داده است. بدین ترتيب، در روند بسيج تا انتهای 
جنبش اجتماعی، به سه گونه رهبر محتاجيم: »رهبر فكری« که ایدئولوژی لازم را 
بدهد؛ »بسيج  گر« که بتواند توده ها را پيرامون آن ایدئولوژی گرد آورد و بالاخره، 
غایی اش  اهداف  به  گرفته،  عهده  به  را  جنبش  مدیریت  بتواند  که  »سياستگذار« 
وضعيت  به  توجه  و  بدیل  ایدئولوژی  رهبری،  بدون  بسيج،  فرایند  پس  برساند. 

شكافها، کارامد نيست )افتخاری، 1378: 88(.
برخی از اندیشمندان هم موفقيت رهبران قومي را ناشی از تهييج توده های مردم 
می داند. دعوت منطقي و مستدل این رهبران با بهره گيري از روان شناسي قومي و با 
طرح ادعاهایي در خصوص ریشۀ منحصر به فرد قومي- ملي از این قلمرو، ناخودآگاه 
و بدون عقلانيت به صورت یک ابزار تبليغاتي در جهت رسيدن به اهدافشان بوده 
است)امامي، 1376: 252(. این نخبگان با دست بردن در آرزوهاي ملي و حافظۀ تاریخي 
و با ترکيب تخيّل و واقعيت، شرحي متفاوت و روایتي قوم مدارانه از تاریخ، ادبيات و 
هنر به دست می دهند. به بيان دیگر؛ این جوامع بيش از آنكه محصول تاریخ باشند، 
محصول تصوري اند که از طریق روشنفكران و فرهيختگان ملی گرا در ذهن و روح 
آنها حک می شود. این رهبران، فریبكارانه اهداف و انگيزه های جاه طلبانۀ خود را با 

استتار در پناه اقليّتها پي می گيرند )مقصودي، 1380: 395(.
محمد پارسا نيز در کتاب »زمينۀ روان شناسي« می نویسد: تلاش این نخبگان 
معطوف به آن است که احساس حقارت و خوار خویشتنی خود را به توده ها سرایت 
داده، با واکنشهای جبراني به شكل و شيوه های خشونت آميز، آن را پاسخ دهند. با 
این تحليل، شكل پيچيدگی های بيشتري از کنش نخبگان قومي را در بسيج مردم و 
شكل دهي و ایجاد هویت قومي می توان در آثار پل براس1 مشاهده کرد. از نظر وي، 
نخبگان قومي نه تنها با استفاده از ميراث فرهنگي گروهي، هویت قومي متمایزي 
می سازند، بلكه در رقابت براي کسب قدرت سياسي، بين گروههای قومي نيز شكاف 
1. Paul Brass 
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ایجاد می کنند. پل براس ضمن تأکيد بر اینكه تا به حال به این مبارزات و تقسيمات 
در داخل گروههای قومي توجه کافي نشده است، اظهار می دارد: »نخبگان در فرایند 
ایجاد تغيير و تحول در اشكال ارزشها و شيوه های رفتاري و تبدیل آنها به سمبلهای 
سياسي، بر سر کنترل وفاداري گروه قومي یا سرزمين با یكدیگر در داخل گروه 
به رقابت می پردازند. نخبگان هنگام بسيج گروه قومي عليه رقبا یا دولت مرکزي 
تلاش می کنند تا سمبلهای چندگانۀ گروه را به صورت منسجم و واحد درآوردند و 
استدلال می کنند که اعضاي گروه نه تنها از یک جنبه، بلكه از جنبه های مختلف 
با سایرین متفاوتند و تمامي عناصر فرهنگي گروه، تقویت کننده این مسئله است«. 
امتياز رهيافت ابزارگرایانۀ پل براس در مقایسه با سایر رهيافتها، این است که وي 
نادیده  را  ویژه  و  قومي خاص  گروههای  اعمال  و  ارزشها  فرهنگي  اشكال  اهميت 
نمی گيرد. وي معتقد است استفادة نخبگان از ویژگی های گروه قومي، آنان را ملزم 
به رعایت عقاید و ارزشهای موجود در گروه کرده، این دامنه اقدامات آنها را محدود 

می کند )فراهانی، 1386: 114-115(.

پنجم(‌جهانی‌شدن
جهاني شدن و عصر اطلاعات در دهۀ آخر قرن بيستم و آغاز هزارة سوم ميلادي 
مهم ترین مسئله و چالش در حوزة فرهنگ سياسي کشورها در سطح جهان بوده 
است؛ زیرا جریان جهاني شدن به دليل پيشرفت شگفت آور فنّاوري هاي ارتباطي، 
فضاي  زنندة  پيوند  رشته هاي  و  می بخشد  شتاب  را  فضا  و  مكان  گسست  روند 
اجتماعي با مكان و سرزمين معيّن را بيش از پيش پاره می کند. این فرایند که از 
ابتدا به علت توسعۀ فنّاوري حمل و نقل در حوزة اقتصاد سياسي و نظامي آغاز شد، 
با تحولات شدیدي که در حوزة ارتباطات و رسانه های جمعي و ارتباطي رخ داد، به 
حوزة فرهنگ نيز وارد شد. مهم ترین مسئله ای که در مواجهه با این فرایند مطرح 
می شود، تأثير آن بر هویتهای اجتماعي ملل دیگر، از جمله هویت ملي است. هویت 
ملي که برخي آن را جوهرة نظمهای اجتماعي و سياسي در سطح کشور- ملت 
می دانند، در اثر فرایند جهاني سازي دستخوش تغيير و دگرگوني خواهد شد. عده ای 
ارزش  زیرا  می شود؛  ملي  هویت  بالندگي  و  پویایي  موجب  جهاني شدن  معتقدند: 
هویت در بازار رقابت جهاني به ميزان توان آن در رقابت، خودآگاهي و اعتماد به 
نفس و آگاهي از شرایط بين المللی بستگي دارد. اما عده ای دیگر که آن را سياستی 
نابود و تجزیه کردن  با  از پيش طراحي شده تلقي می کنند، معتقدند این فرایند 
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هویتهای ملي، موجب تنشهای سياسي و اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه و 
از دست رفتن یكپارچگي و وحدت ملي و نظام سياسي آنان خواهد شد؛ زیرا این 
فرایند امكاناتي را براي فرهنگهای محلي فراهم آورده تا به وسيله فنّاوري به تجدید 
حيات و کشف سنّت و عرض اندام فرهنگي بپردازند؛ لذا شاهد جنبش گروههای 
مذهبي، بومي، نژادي، جنبشهای ملي تجزیه گرا و تقاضاي اقليّتهای تحت ظلم و 
ستم براي حقوق برابر هستيم که این امر به موضوع تقویت هویت ملي براي حفظ 
انسجام و یكپارچگي سياسي نزد نخبگان سياسي و هيئتهای حاکمه اهميتي خاص 

بخشيده است )ابوالحسنی، 1388: 13-14(.

ششم(‌توهین‌به‌مقدّسات‌اقلّیت
توهين به لحاظ لغوی از ریشۀ »وهن« گرفته شده و به معنی سست گردانيدن است و 
در اصطلاح عبارت است از هر رفتاری که بتواند به نحوی از انحا موجب وهن حيثيت 
طرف مقابل در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. عنوان توهين، عنوانی کلی 
است و فحاشی یكی از مصادیق آن است. برای تشخيص اهانت آميز بودن هر رفتار 

خاص باید به عرف زمان و مكان رجوع کرد )ميرمحمد صادقی، 1389: 152-153(.
احترام به انسان یكی از اصول مسلّم تربيت و نشان رشد و شكوفایی فرهنگی 
صلح  پایه های  قوام  و  اخلاقی  مبانی  تحكيم  و  بشرخواهی  روحيۀ  ایجاد  لازمۀ  و 
اختلافات،  موجب  نيک،  صفت  این  رعایت  عدم  دیگر،  سوی  از  است.  دوستی  و 
کدورتها، دشمنی ها و احياناً جنگهای کوچک و بزرگ و کشتارهای دسته جمعی 
شده و هزینه های سخت و سنگينی را بر فرد و جامعه تحميل خواهد کرد. احترام 
آموزه های  همواره  که  است  اصلی  مسلمان،  غير  و  مسلمان  از  اعم  بشر،  افراد  به 
بر  تكيه  و  داشته اند  تأکيد  آن  بر  دین  پيشوایان  و  بشر  بزرگ  آموزگاران  و  دینی 
باورهای مشترک ادیان را طریق گردهمایی و همبستگی اجتماعات بشری قلمداد 
کرده اند: »قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمه سواء بيننا و بينكم...«)آل عمران،آیه 64(. 
بایستی  قلبت  مالک!  می نویسد:  اشتر  مالک  به  نامه ای  در  علی)ع(  اميرالمؤمنين 
مالامال از عشق به مردم باشد. همگان را دوست بدار. مبادا چونان حيوان شكاری، 
خوردن آنان را غنيمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته ای برادر دینی تو و دستۀ 

دیگر همانند تو در آفرینش می باشند )نهج البلاغه، نامه 53(.
ارج نهادن به آن چيزی است که نزد دیگران عزیز  از احترام گزاردن،  منظور 
امور ممكن است حيثيت و موقعيت  دارند. آن  تعلق  بدان  افراد  و  و گرامی است 
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اجتماعی، اموال، سلامتی جسمی و روحی افراد و از همه بالاتر، باورها و اعتقادات 
انسانها عزیزترین و پربهاترین چيز است؛ به طوری  دینی و مذهبی باشد که نزد 
که اغلب، برای حفاظت و مواظبت از این آرمانهای مقدّس از بذل مال و جان دریغ 

نمی کنند.
سب، در لغت به معنی دشنام، فحش دادن و ناسزا گفتن است. اما در اصطلاح 
روایی، فقهی و حقوقی، معنای ویژه ای دارد و به ناسزاگویی خاصی اطلاق می شود.

آن  اگر  حتی  اهانت،  قبال  در  جهان  عمدة  مذاهب  سایر  مقدّسات  از  حمایت 
مقدّسات مورد تأیيد ما نباشند، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی 
سایرین، می تواند موجب اخلال در امنيت داخلی و حتی خارجی کشور شود. ولی 
برخورد مناسب با توهين کننده، آرامش را به پيروان مذهب مورد اهانت بازگردانده، 
از بر هم خوردن امنيت کشور، که احتمالاً در نتيجۀ اقدامات مستقل آنها رخ خواهد 

داد، جلوگيری می کند.)ميرمحمد صادقی، 1389: 164(
بنابر این، یكی دیگر از علل تحریک و تهييج اقلّيتهای مذهبی و به وجود آمدن 

تحرکات و بحرانهای اجتماعی، توهين به مقدّسات آنهاست.

هفتم(‌نقش‌دولت
آنان  روزمرة  زندگی  بر  که  روبه رویند  مشكلاتی  با  همواره  مردم  جامعه ای  هر  در 
و شاید هم  اندازة مسائل ملی  به  برای مردم شاید  این مشكلات  تأثير می گذارد. 
بيشتر اهميت داشته باشد. بنابر این، احساس حل نشدگی این مسائل، نگرش آنان 
را نسبت به حكومت و لياقتهای آن دچار تغيير می کند)عباسی، 1388: 240(. لذا عدم 
انتظار  قانونی و مورد  انجام درست و مؤثر وظایف  توانایی دستگاههای دولتی در 
جامعه، که از آن به عنوان ناکارامدی یاد می شود، می تواند نقش بسياری در به وجود 

آمدن نارضایتی و در نهایت، تحرکات و بحرانهای اجتماعی داشته باشد.

ب( فرایند امنیتی شدن اقلیّت گرایی مذهبی و شاخصهای آن
و  آنها جمعيت همگن  درصد  فقط شش- هفت  دنيا،  بين حدود 200 کشور  در 
یكپارچه دارند. معدود کشورهایی نظير ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی و مصر ]اگر 
اقلّيت شيعيان و قبطی ها را نادیده بگيریم[ وجود دارند که زبان، فرهنگ و هویت 
مشترکی دارند و تبعيض داخلی یا تحریک خارجی نمی تواند نزاع قومی در داخل 
این کشورها را دامن بزند. اکثر قریب به اتفاق کشورهاي جهان، جمعيت نامتجانسی 
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ملی  و  زبانی  دینی،  مذهبی،  نژادي،  لحاظ  به  کشورها  این  یعنی جمعيت  دارند؛ 
متنوع است. این کشورها را در اصطلاح، کشورهاي متنوع1 می نامند. این اصطلاح 
را به اشتباه در ایران، به چند فرهنگ گرایی ترجمه کرده اند که واضح و گویا نيست. 
به سه دسته  متجانس، خود  یا  متنوع  باشيم که کشورهاي  داشته  به خاطر  باید 

تقسيم می شوند)نصری، 1389: 13-14(:
	 تنوع خنثی: تنوع خنثی به تفاوتهایی گفته می شوند که حياتی نيستند و 	

پيروان گروهها یا اندیشه های متنوع بسيج نمی شوند یا قابل بسيج نيستند. 
اقلّيت خنثی، اقليّتی است که جمعيت قابل توجه ندارد و به طور کلی از 

ایدئولوژي بسيج گر محروم است.
	 تنوع متقاطع: تنوع و شكافهای متقاطع، همان گونه که از اسم آن پيداست، 	

به تفاوتهایی اطلاق می شود که همدیگر را قطع می کنند. به عبارت دیگر؛ 
یک شكاف ممكن است گروهی را از اکثریت جامعه متمایز کند، اما همان 
اقلّيت از طریق یک رشتۀ هویتی دیگر، به اکثریت جامعه متصل شود. به 
عنوان نمونه، کردهاي عراق به واسطۀ هویت قومی، اقليّتی اند که از اکثریت 
با  و  هستند  سنّی  مذهبی،  لحاظ  به  کردها  همين  ولی  متمایزند؛  عربها 

عربهای سنّی عراق در یک بلوک قرار می گيرند.
	 تنوع اند. 	 نوع  خطيرترین  هم افزا  شكافهای  هم افزا:  شکافهای  یا  تنوع 

شكاف هم افزا موقعی مشاهده می شود که گروهی، هم به لحاظ قومی و هم 
از نظر مذهبی یا دینی یا اقتصادي از بقيۀ ساکنان یک کشور متمایز شود 
به وقوع  و یک شكاف، شكاف دیگر را تقویت کند. تراکم شكافها معمولاً 
با  خود  تصميمات  توجيه  براي  مرکزي  حكومت  و  می زند  دامن  خشونت 

دشواری هایی مواجه می شود.
اول(‌ساختار‌ارتباطی‌اقلّیت‌مذهبی‌با‌اکثریت

اقلّيت  با  اکثریت  بين  ارتباط  نوع  تحليل  و  بررسی  ارتباطی2،  ساختار  از  منظور 
دینی]،مذهبی[ در درون یک جامعه است تا از این طریق، روابطی که از تأثيرگذاری 
دیگر  از  برخوردارند،  مذهبی[  دینی]،  اقليّت گرایی  ظهور  و  تكوین  در  بيشتری 
گونه های ممكن متمایز شوند. بدین منظور در یک تقسيم بندی کلان می توان دو 

رویكرد اصلی را از یكدیگر تميز داد:

1. Multiculture
2. Communcation Structure
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یک(‌رویکرد‌غیر‌فعال:‌گروههای‌دینی‌خنثی
طراحی  و  تعریف  گونه ای  به  اجتماعی  سياسی-  ساختار  رویكرد،  این  مطابق 
اجتماعی  تمایزبخش  عامل  عنوان  به  اساساً  مذهب  و  دین  آن،  در  که  می شود 
نه  با گروههای دینی ای مواجهيم که  این،  بنابر  نيست)وضعيت بی طرفی(.  مطرح 
خودشان از این حيث برای خود هویت اجتماعی قائلند و اجتماع دینی خود را یک 
سازمان سياسی و حتی اجتماعی )یک تشكّل صنفی( می دانند و نه قدرت سياسی 
و همچنين جامعه چنين تلقّی ای از ایشان دارد. در این وضعيت، با »اقليّت خنثی« 
لذا  نيستند؛  مواجهيم. چنين گروههایی، موضوع »اقليّت گرایی دینی]، مذهبی[« 
فهرست کردن آنها در زمرة پدیده های امنيتی- چه از بعُد سلبی یا ایجابی- توصيه 
و تجویز نمی شود. این تحليل اگر چه از حيث نظری صحيح به نظر می رسد، اما 
نباید نسبت به دو نكتۀ انتقادی در خصوص ارزیابی عملكرد امنيتی »اقليّت خنثی« 

بی تفاوت بود.
که  بی طرفی خالص- چنان  که  دارد  آن  از  بشری حكایت  تحول جوامع  سير 
پيروان این اندیشه ادعا می کنند- بسيار نادر و ناپيداست. به همين دليل نيز اعتماد 
به چنين ساختارهایی بسيار دشوار است و مشاهده می شود که هم صاحبان قدرت 
و هم رهبران جامعۀ اقلّيت دینی]، مذهبی[، با تردید به آیندة این ساختار نگریسته، 
پيوسته در مقام برنامه ریزی برای تحصيل موقعيتی برتر در وضعيت بدیل پس از 
زوال آن می باشند. به همين دليل، مرز ميان »گروه دینی]، مذهبی[« در وضعيت 
و  بوده  فعال، ظریف  وضعيت  در  مذهبی[«  دینی]،  »اقليّت  با  فعال(  )غير  خنثی 
امكان تبدیل وضعيت زیاد است. در حقيقت؛ وضعيت بی طرفی، موقعيتی ناپایدار 
است. معنای این ملاحظه آن است که تحليلگران امنيتی نمی توانند نسبت به آیندة 
و  برنامه ریزی های ميان مدت  را در  باشند و آن  اميدوار  »وضعيت خنثی« چندان 

بلندمدت امنيتی، وضعيتی ثابت فرض کنند.
از سوی دیگر، »وضعيت بی طرفی« از حيث کاربردی ضرورتاً »خنثی« ارزیابی 
قبال  در  »بی توجهی«  به  قدرت  صاحبان  گرایش  واسطۀ  به  که  چرا  نمی شود؛ 
فضای  در  و  تكوین  ایدئولوژیک،  برخوردهای  بی طرفی(،  بهانۀ  دینی)به  تقسيمات 
فارغ از حضور قدرت سياسی، فزونی می یابد. چنين وضعيتی می تواند به بروز ناامنی 
در جامعه منجر شود و به همين دليل است که »وضعيت بی طرفی« را نمی توان 
به طور کلی از ملاحظات امنيتی عاری دانست و در حقيقت؛ »وضعيت بی طرفی« 

پيامدهای منفی امنيتی دارد.
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دو(‌رویکرد‌فعال:‌گروههای‌دینی‌مؤثر
گذشته از وضعيت »غير فعال« که پدیده ای نادر و ناپایدار ارزیابی می شود، وضعيت 
امنيتی  از حيث  عمومی در جوامع بشری را »رویكرد فعال« تشكيل می دهد که 
می توان همچون وضعيت پيشين، دو حالت مثبت و منفی برای آن قائل شد. وجه 
اشتراک هر دو حالت، حضور مؤثر گروههای دینی و مذهبی در معادلات سياسی- 
اجتماعی است؛ با این تفاوت که حالت منفی، به بروز معضل اقليّت گرایی دینی در 
جامعه منتهی می شود و حالت مثبت، به مدیریت موضوع و تبدیل شدن جوامع 
دینی به گروههای دینی که حداکثر با خواسته های صنفی تعریف می شوند، منجر 

می شود.)افتخاری، 1383: 123-126(
دوم(‌الگوی‌تحلیلي‌فرایند‌تبدیل‌پدیدۀ‌اجتماعي‌به‌بحران‌امنیتي

بحرانهای  به  و...  اقتصادي  فرهنگی،  اجتماعي،  پدیده هاي  تبدیل  فرایند چگونگي 
امنيتي، همواره موضوعي بوده که ذهن تصميم گيرندگان عرصه هاي امنيتي را به 
خود مشغول داشته است. دامنۀ موضوعات بالقوّة امنيتي، بسيار گسترده است؛ پس 
لازم است ماهيت تهدیدها و فرایندي که براي تبدیل به مسئلۀ امنيتي شدن را طي 
مي کنند به طور صحيح مورد بررسي قرار گيرد تا موضوعات و پدیده های مختلف 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و... بدون دليل امنيتی دیده نشوند.
باری بوزان1 معتقد است »امنيتی کردن رخدادها«2 سبب می شود تا تصورات 
سياسی متفاوت از رخدادها نزد بازیگران ایجاد شود که در نهایت به افزایش احساس 
ناامنی وی منجر می شود)افتخاری، 1385: 69(. از این رو، قرار دادن شاخصهاي امنيت 
ملي و حتي امنيت داخلي در مقياس بسيار پایين، باعث پریشاني، اتلاف منابع، رشد 
سياستهاي سلطه گري و در نهایت، اختلال جدي در حيات سياسي داخل مي شود 
و برعكس، قرار دادن شاخصهاي مزبور در نقطۀ بسيار بالا، خطر عدم آمادگي براي 
مقابله با تهدیدهای واقعي و مهم را در پي خواهد داشت. به طور عمده دولتهای 
داراي زیرساختهاي ضعيف و دولتهاي وابسته به منافع قشري، به خاطر احساس 
ناامني مي کوشند تا شاخصهاي امنيت ملي را به پایين ترین سطح طيف تهدیدها 
بكشانند. وقتي مسئلۀ تهدیدهای سياسي بر صحنۀ امور مسلّط باشد، دستور کار 
امنيت ملي بسيار گسترده و وسيع خواهد شد. در این صورت، بر چسب امنيتي زدن 
به یک موضوع، خود به خود استفاده از راههای فوق العاده یا استثنایي را مشروعيت 
مي بخشد و استفادة بيش از حد از توجيهات امنيتي، باعث سوق دادن حكومت به 
سمت دوري از رویهّ هاي مندرج در قانون اساسي و ميثاق ملي و عمل به روشهاي 
1. Barry Buzan
2. Securitization
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آسيب پذیري هایي  و  تهدیدها  به  انتخاب،  این  سياسي  ماهيت  مي شود.  خودکامه 
که دولت با آن روبه روست بستگي دارد. لذا باید بسيار دقت شود تا بی دليل به هر 
موضوعی بر چسب امنيتی زده نشود و چنانچه این چرخه معيوب یا اشتباه بود، با 

سياستهاي پيشگيرانه، اصلاح آن در دستور کار قرار گيرد.
بحران  به  اجتماعي  پدیدة  تبدیل  فرایند  تحليلي  الگوی  تبيين  برای  اینجا  در 
که  مفاهيمی اند  تهدید،  واژگان  می بریم.  بهره  تهدید  واژگان  طيف  از  امنيتي، 
مرحله ای از مراحل تهدید را شرح می دهند، یا اینكه از لحاظ معناشناسی، ميان 
پدیدة   .)39  :1386 دارد)عبداله خانی،  وجود  محكمی  ارتباط  واژگان،  این  و  تهدید  واژة 
تهدید و چرخۀ حياتی آن نيز همانند دیگر واژه های سياسی- اجتماعی، در  هاله ای 
از ابهام قرار دارد و شناخت آن به خودی خود و به سادگی ميسّر نيست. بنابر این، 
تلاش می شود جامعه را به فضاهای کوچک تر تقسيم کرده، تا دامنۀ تهدید محدودتر 
شود و بتوان آن را با نگاه دقيق تری بررسی کنيم و چرخۀ حياتی آن را تشخيص 
دهيم. با تقسيم جامعه به سه فضای اجتماعی، سياسی و امنيتی، می توان تهدید را 
در هر فضا و لایه، جداگانه مورد مداقّه قرار داد. اگر چه خط کشی بين این فضاها 
به سادگی امكان پذیر نيست و در ميان این فضاها لایه های ژله ای وجود دارد، اما 
می توان برای سادگی، از این فضای مبهم و ژله ای صرف نظر کرد. با بررسی متون 
امنيتی و اطلاق واژة مناسب به وقوع هر رخداد، واژه های مختلفی به کار گرفته 
شده است. در هر فضا، معنی و مفهوم رخداد تبيين شده و به جای استفادة مطلق 
از کلمۀ تهدید که خود بار سنگينی دارد، از کلمات دیگر با بار معنایی منطبق با 

همان فضا استفاده شده است.)بهنام نيا و افتخاری، 1385-1386: 33-34(
1. آسیبها در فضاي اجتماعي )مقطع تکوین(: پدیده ها1 اغلب در یک بستر اجتماعي 
رشد می کنند که از حيث ماهيت، معطوف به قدرت سياسی نبوده، به دنبال تسخير 
یا تضعيف قدرت حاکم نيستند. لذا در مقام تكوین، به تعبير باری بوزان، هدفی ضد 
امنيتی را دنبال نمی کنند)افتخاری، 1383: 27(. نخستين تجلی عينی یک پدیده در مرحلۀ 
تكوین، موضوع2 است که عبارت است از: وقایعی که ارتباط آشكار با ملاحظات امنيتی 
واقع؛ موضوع  قرار دارند)همو، 1385: 73(. در  ارتباطی غير مستقيم  نداشته، در  بازیگر 
همان پدیده است که به طور نسبي در جامعه فراگير شده؛ اما حساسيت پيدا نكرده 
و دغدغۀ ذهني نشده و هنوز در فضاي اجتماعي مطرح است.)شعباني اصل، 1388: 106(

2. آسیب و تهدید بالقوّه در فضاي سیاسي )مقطع ظهور(: وقتي موضوع گسترش 
یافت، حساسيت آن بيشتر شد و واکنش اجتماعي را برانگيخت، بار سياسي پيدا 
1. Phenomenon
2. Subject



13
92

ار 
 به

/ 5
ره8

شما
م / 

ده
انز

 ش
ال

 س
ج /

سی
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

102

ارتقا یافته و به مسئله1  می کند و در آستانۀ ورود به فضاي سياسي، آن موضوع، 
در  و  بازیگر  متعارف  توان  به  توجه  با  که  است  رخدادی  مسئله،  می شود.  تبدیل 
چارچوب ضوابط حاکم، قابل مدیریت است که با هزینۀ اندک مدیریت شده و وضعيت 
مشكل2  سياسي،  فضاي  در  »مسئله«  ارتقای  با  می کند.  بازگشت  عادی  صورت  به 
و  بازیگر  متعارف  توان  به  توجه  با  که  است  رخدادی  هم  آن  که  می آید  وجود  به 
که  در صورتي  بالا.  هزینۀ  با  البته  است؛  مدیریت  قابل  حاکم  ضوابط  چارچوب  در 
مشكل در قالب توانمندی های مسالمت آميز حل نشود، با فراگيري و حساسيت بيشتر 
با تمهيدات متعارف قابل مدیریت نبوده، متضمّن  به »معضل«3 تبدیل می شود که 
بازیگر است)افتخاری، 1385: 73(. در  قانونی یا سياستهای متعارف  اصلاح در چارچوب 
امنيتی، چالشها قرار دارند.  از تهدیدهای  بالقوّه و پيش  انتهای طيف، تهدیدهای 
آنها،  قابليتهای  و  موضوعاتی اند که ظرفيتها  این چارچوب، موضوعات چالشی  در 
امكان پشتيبانی یا ایجاد آسيبهای غير مستقيم عليه اهداف مرجع امنيتی یا توان 
آسيب رسانی به اهداف مرجع غير امنيتی مرتبط با امنيت را داشته باشند؛ تا جایی 
به  تبدیل  فرایند زمانی،  که چالش می تواند در یک حرکت طبيعی و طی کردن 

تهدیدهای امنيتی شود.)عبداله خانی، 1386: 50(
مقطع  تا  بالقوّه(  ظهور)تهدیدهای  مقطع  بين  فضای  امنیتی:  تهدیدهای   .3
تهدیدهای  که  هست  گذاری  دورة  امنيتی،  موضوعات  بالفعل(  تأثير)تهدیدهای 
تهدید،  موضوع  و  عامل  که  است  وضعيتی  امنيتی،  تهدیدهای  دارد.  نام  امنيتی 
اهداف مرجع امنيتی و دارایی های حياتی حوزة تهدید را نشانه رفته، اما هنوز به 

عنوان تهدیدهای خطرناک شناخته نشده است.)همان: 57(
اقلّيت  که  است  زمانی  مقطع،  این  تأثیر(:  )مقطع  امنیتي  فضاي  در  تهدید   .4
مذهبی با استناد به مبادی و اصول مذهبی خود، به دنبال نفی یا نقض نظام حاکم 
اصول  نقض  پی  در  در جامعه،  با چارچوب شكنی  و  است  بدیل  نظامی  استقرار  و 
بنيادین و ضوابط فعاليت سياسی در جامعه است که در این مقطع به آن، جریان 
اقليّت گرای مذهبی بدخيم اطلاق می شود. در این مقطع، حالات سه گانۀ ذیل قابل 

تميز است:
	 بسيار 	 بازدارندگی  توان  تهدید  حوزة  وضعيت،  این  در  هشدار4:  وضعیت 

ناچيزی دارد، اما قابليت حفاظتی و توان ترميمی آن در برابر و پاسداری از 
1. Issue
2. Problem
3. Problematic
4. Warning
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اهداف مرجع، بالاست. آن دسته از تهدیدهای سخت افزاری یا نرم افزاری که 
قابليت ایجاد اختلال در تعدادی هدف مرجع در گسترة محدودی از محيط 
امنيتی را داراست؛ ضمن آنكه تهدید، هنوز هستۀ مرکزی اهداف مرجع یا 

زیرساختهای حياتی را نشانه نرفته است.
	 بسيار 	 بازدارندگی  توان  تهدید  حوزة  وضعيت،  این  در  مخاطره1:  وضعیت 

ناچيزی دارد، اما برخی قابليتهای حفاظتی برای دفع حمله یا تهدید عليه 
بخشی از اهداف مرجع مورد تهدید را داراست. در نهایت، امكان ترميمی 
هدف مرجع در ميان مدت به طور کامل وجود دارد. آن دسته از تهدیدهایی 
که به صورت سخت افزاری یا نرم افزاری موجودیت نظام سياسی یا تماميت 
ارضی و بقای جمعيت حوزة تهدید را مورد هدف قرار داده باشند و عوامل 
تهدید از قابليتها و ظرفيتهای متناسب با چنين اهدافی نيز برخوردار باشند.

	 وضعیت بحرانی2: در این وضعيت، حوزة تهدید از توان بازدارندگی، حفاظتی و 	
ترميمی بسيار ناچيزی برخوردار است. آن دسته از تهدیدهایی که با استفاده 
وسيع  گسترة  در  تاکتيكی  و  راهبردی  سطوح  در  تسليحات  و  تجهيزات  از 
)تا جایی که بخش اعظمی از محيط امنيتی حوزة تهدید را پوشش دهد(، 
لایه های زیرین و هستۀ مرکزی اهداف مرجع، دارایی ها و زیرساختهای حياتی 
را هدف قرار داده باشند. ضمن آنكه چنانچه تهدید هنوز تحقق نيافته، احتمال 

وقوع آن بيش از 80 درصد ارزیابی شود.)عبداله خانی، 1386: 55-56(
نكتۀ قابل توجه آنكه، شاخصهای اندازه گيري در هر مرحله، به ترتيب: فراگيري، 
حساسيت، توانمندي حل و فصل مسالمت آميز، توانمندي تغيير، خشونت ورزي و 

کنترل است.)شعباني اصل، 1388: 107(
 

(مقطع ظهور)فضــاي سیاسی   (مقطع تکوین)فضاي اجتماعی (مقطع تأثیر)فضـــــاي امنیتی    

 پدیده

 

 موضوع

 

 مسئله

 

 مشکل
 معضل

 مخاطره

 هشدار

 
 چالش

 بحران

 

 خنثی

 مرحله شناخت

(اصلاح) اقدام در چارچوب  

 مرحله مدیریت

 اقدام بر چارچوب (تغیر و انقلاب)

 مرحله اقدام

نمودار 1: فرایند تبدیل پدیدۀ اجتماعي به بحران امنیتي
1. Jeopardy
2. Crisis
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3. فرایند تبدیل شدن اقلّیت مذهبی به جنبش فعال اقلّیت گرایی مذهبی
بر  مبتنی  بلكه  نمی شوند،  پيدا  تصادفی  صورت  به  اجتماعی  گروههای  و  نيروها 
علایق گوناگون در درون ساخت جامعه اند. چنين علایقی معمولاً در حول شكافهای 
اجتماعی شكل می گيرند. برخی از جامعه شناسان به جای شكاف، از تعارض و تضاد 
اجتماعی سخن گفته اند. این شكافهای اجتماعی وقتی فعال می شوند که بر پایۀ 
آن، گروه بندی ها و عمل و آگاهی سياسی تكوین یابد)بشيریه، 1388: 99(. نحوة گذر 
از وضعيت شكاف غير فعال به وضعيت شكاف فعال، متضمّن فرایندهای پيچيده ای 
از نظر تكوین،  از آن در مباحث »بسيج اجتماعی« بحث می شود.  است که معمولاً 
برخی از شكافها، ساختاری و برخی دیگر، تاریخی یا تصادفی اند. شكافهای ساختاری، 
شكافهایی اند که به مقتضای برخی ویژگی ها، دگرگونی ناپذیر و پایدار در جامعۀ انسانی 

پدید آمده اند و همواره وجود دارند؛ برای مثال، شكافهای طبقاتی )همان: 101(.
و  کشورند  یک  تاریخی  سرنوشت  حاصل  اجتماعی  شكافهای  از  دیگر  برخی 
مذهبی  شكافهای  از  باید  تاریخی  شكافهای  جمله  از  ندارند.  ساختاری  ضرورت 
چگونگی  مطالعۀ   .)102 برد)همان:  نام  نژادی  و  زبانی  قومی،  شكافهای  فرقه ای،  و 
شكل گيری یک پدیده در پرتو تحولات تاریخی- ساختاری، کمک شایانی به فهم و 

درک درست و منطقی آن پدیده می کند.
یک. اقلّیت مذهبی به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی خنثی: در مرحلۀ اول فرایند به 
وجود آمدن اقليّت گرایی مذهبی، با یک تعارض و تضاد اجتماعی؛ یعنی وجود یک 
اقليّت مذهبی مواجهيم؛ اقليّتی با ایدئولوژی مذهبی متفاوت با ایدئولوژی اکثریت 
قدرت محورانه  انگيزه های  از  اقليّت مذهبی  بودن  فارغ  این مقطع،  ویژگی  جامعه. 
است که ماهيت امنيتی خنثی به آن داده و از آن به عنوان یک پدیدة اجتماعی یاد 
می کنيم. رویكرد اصلی گروه مذهبی1 در این حالت، رویكرد غير فعال است. مطابق 
این رویكرد، گروه مذهبی اساساً مذهب را به عنوان یک عامل تمایزبخش اجتماعی 
مطرح نكرده و اجتماع مذهبی خود را یک سازمان سياسی و حتی اجتماعی)یک 
تشكّل صنفی( نمی داند. از سوی دیگر، قدرت سياسی و همچنين جامعه نيز چنين 

تلقّی ای از ایشان ندارد که در این وضعيت، با »اقليّتی خنثی« مواجهيم.
دو. اقلّیت مذهبی به عنوان یک موضوع اجتماعی: نخستين تجلی عينی تعارض 
مذهبی در مرحلۀ تكوین، شكل گيری علایق مذهبی حول این تعارض اجتماعی به 
عنوان یک هویت اجتماعی مستقل از هویت ملی جامعه است و عبارت است از: علم 

1. Religion Group
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به وجوه تمایز خود با دیگري و مرزگذاری1 و غيریت سازي بر مبناي آنچه »ما« را از 
»آنها« متمایز می کند. معيار تمایزگذاری و مرزبندي نيز مؤلفه های تشكيل دهندة 
آیينی  و  مذهب  به  وابستگی  اقلّيت،  واقع؛  در   .)34  :1389 مذهبی اند)نصری،  هویت 
خاص- که معمولاً متمایز با مذهب اکثریت است- را سنجۀ تعيين هویت اجتماعی 
مستقل خود قرار داده، خواهان به رسميت شناختن هویت اجتماعی خود در بعُد 
ادّعا کرد که گام نخست در فعال شدن  این اساس، می توان  بر  مذهبی می شود. 
اقليّت مذهبی و تبدیل آن به جریان اقليّت گرای مذهبی، ارائۀ تعریف و تصویری 
مستقل از خود، تولد هویتی متمایز از هویت حاکم بر کل جامعه را ادعا یا اینكه 
اجتماعی  غيریت سازی  محور  مذهبی،  آموزه های  این صورت،  در  که  کند؛  اثبات 
قرار می گيرند. البته باید دانست وجود گسست بين اقليّت مذهبی با جامعۀ ملی، 
برای »امنيتی شدن« مقولۀ »اقليّت مذهبی« کافی نيست و این »غيریت سازی« 
اگر چه برای تبدیل شدن موضوع به مسئله ای اجتماعی- سياسی ضروری است، 
اما نمی تواند ضرورتاً آن را »مسئله ای امنيتی« کند. برای این منظور لازم است تا 
گسست، رادیكاليزه شده، به ایجاد آشفتگی در »هویت ملی« منجر شود. در ارتباط 
شدة  توافق  اجتماعی  چارچوبهای  زدن  هم  بر  محصول  که  تازه«  »هویت  این  با 
پيشين و شكل گيری چارچوبهای تازه در سطح جامعه و حكومت است، تذکر گزارة 
ذیل- که ناظر بر ویژگی های منحصر به فرد »اقليّت گرایی مذهبی« است- ضروری 

می باشد:
گزارة 1: آموزه های مذهبی، محور غيریت سازی اجتماعی اند.

سه. شکل گیری آگاهی جمعی به عنوان یک مسئله: ميان خودآگاهي و هویت، 
تفاوتهاي ظریفي وجود دارد و به طور کلي، خودآگاهي مقوله اي ذهني یا تصور شده 
است که ممكن است با واقعيت عيني فاصله داشته باشد یا نسبتي با آن نداشته 
جنس،  مليت،  قوميت،  مثل  عيني  معيارهاي  وسيلۀ  به  معمولاً  هویت  اما  باشد. 
سن، طبقه، شغل و غيره تعریف مي شود. البته در بسياري از موارد، خودآگاهي ها 
خودآگاهي هاي  مثل  دیگر  موارد  در  اما  استوارند؛  عيني  هویت  تكيه گاههاي  بر 
کلي،  طور  به  نباشد.  کار  در  ارتباطي  چنين  است  ممكن  سياسي،  ایدئولوژیک- 
مردم  که  دارد  اشاره  جهان بيني هایي  و  نمادها  ارزشها،  مجموعۀ  به  خودآگاهي 
آگاهانه براي معنا بخشيدن به زندگي خود بدانها متوسل مي شوند یا آنها را توليد 
مي کنند. از این رو، خودآگاهي مقوله اي »طبيعي« یا »ذاتي« نيست، بلكه ماهيت 
فرهنگي و تاریخي دارد. خودآگاهي ها طي زندگي به دست مي آیند و احتمالاً تحول 
1. Takis
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ساختارهاي  دولتي،  دستگاههاي  جمعي،  رسانه هاي  مدرسه،  خانواده،  مي یابند. 
یا تغيير  ایدئولوژیک، فرایند بسيج سياسي و سایر عوامل در تشكيل  یا  گفتماني 
خودآگاهي ها تأثير مي گذارند. همچنين، در نتيجۀ عملكرد عوامل گوناگون ممكن 
است خودآگاهي هاي متعدد و متنوعي در فرد پدید آید. مهم ترین خودآگاهي ها و 
هویتهاي فردي و جمعي را مي توان به خودآگاهي هاي محلي- ملي، قومي- نژادي، 
فرهنگي- زباني، مذهبي- فرقه اي، جنسي، طبقاتي، سياسي- حزبي و سنّي- نسلي 
تقسيم کرد)بشيریه، 1381: 120-119(. حصول آگاهی مذهبی به عواملی مانند دسترسی 
ارزان و آسان به اطلاعات، سواد سياسی، دانش رسانه اي، مناسک، جوانی نسلی، 
اقتصادي  تمكّن  بالاخره  و  دموکراتيک  فضاي  نهادي،  ساختار  فراگروهی،  ارتباط 
اعضاي گروه بستگی دارد. تا زمانی که تمكّن اقتصادي و ارتباط فراگروهی حاصل 
نشده، روحيۀ مذهبی در حد تعصّب و تصلّب عشيره اي و خویشاوندي باقی می ماند. 
آگاهی مذهبی آنگاه به صورت مدنی خودنمایی می کند که اعضاي گروه قادر باشند 
با مقایسۀ عالمانۀ هویت خود با دیگري، نسبت به ارزشهای خود تفاخر کنند)نک به 
مدخل زادبوم و ناسيوناليسم در: ماتيل، 1384: 575(. نخبگان مذهبی نقش اصلی و کليدی را در 

به وجود آمدن و شكل گيری خودآگاهی مذهبی ایفا می کنند.
پژوهشگران، پيش نياز شكل گيری »اقليّت گرایی« را وجود نوعی »آگاهی جمعی 
معطوف به محور اصلی تشكيل دهندة آن اقلّيت« )اعم از دینی، نژادی و...( دانسته، 
بر این باورند که »گروههای دینی« تنها در صورتی تبدیل به »اقليّت گرایی دینی« 
سياسی-  آموزه های  مبنای  بر  خویش  هویت  تعریف  از  پس  بتوانند  که  می شوند 
اجتماعی دین مورد نظر، این باور را از ناخودآگاه پيروان خویش به ساحت عينی 
وارد کنند که: ما به عنوان پيروان دینی خاص، می توانيم- و حق داریم- نسبت به 
با  ایجاد سازمان سياسی نوینی همت گماریم)افتخاری، 1383: 110-109(. در حقيقت؛ 
شكل گيری آگاهی جمعی است که اقليّت مذهبی از یک موضوع اجتماعی، به یک 
مسئلۀ سياسی تبدیل می شود و پس از آن، سير تكامل خود را در فضای سياسی 

پی می گيرد.
در خصوص شكل گيری آگاهی جمعی نيز توجه به گزاره های ذیل راهگشاست:

گزارة 1: اقليّت گرایی مذهبی، مبتنی بر تحصيل آگاهی مشترک در خصوص نابسامانی 
وضع موجود اقليّت است.

گزارة 2: اقليّت گرایی مذهبی، مبتنی بر وجود نوعی آگاهی جمعی مبنی بر رهایی بخشی 
مذهب است.
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چهار. طرح مطالبات اقتصادی- اجتماعی توسط اقلّیت و ظهور مشکل سیاسی: 
در این مقطع، اقلّيت مذهبی به ویژه نخبگان آن، از طرق مختلف به طرح مطالبات 
و مذهبی می پردازند که چنانچه حكومت  اجتماعی  یا  اقتصادی  معيشتی،  عمدتاً 
نتواند پاسخ مناسبی در کوتاه مدت به آنها بدهد، بر ميزان نارضایتی عمومی مردم 

افزوده خواهد شد.
سیاسی)شکل گیری  معضل  ظهور  و  اقلّیت  توسط  سیاسی  مطالبات  طرح  پنج. 
اقلّیت گرایی خوش خیم(: در این مقطع، اقليّت مذهبی به عنوان یک جریان اقليّت گرا 
بنيادین  اصول  نفی  یا  نقض  دنبال  به  ولی  شده،  فعال  سياسی  قدرت  بخش  در 
نظام حاکم نبوده و صرفاً اصلاحاتی در درون نظام را جستجو می کند)اقليّت گرایی 
خوش خيم(. همچنين گروههای صنفی نيز در این مرحله شكل گرفته اند که درون 
نظام عمل می کنند)افتخاری، 1383: 31-30(. این مقطع اگر چه در فضای سياسی مطرح 
از  اندکی دارد. در این مقطع، نخبگان مذهبی به نمایندگی  بار امنيتی  اما  است، 
اقليّت مذهبی، خواهان اصلاح و تغييراتی در وضعيت قدرت سياسی اقليّت مذهبی 

مانند دسترسی اعضای اقليّت به بعضی از مناسب و پستهای محلی و... هستند.
گزارة 1: آموزه های مذهبی دارای جهت گيری سياسی هستند.

شش. سیاسی کردن مطالبات اقلّیت مذهبی، شکل گیری تلقّی منفی نسبت 
به اکثریت و بروز چالش در جامعه: امر سياسی به موضوعی اطلاق می شود که 
به صورت مستقيم یا غير مستقيم معطوف به حكومت حاکم یا هيئت حاکمه 
باشد)کاویانی راد، 1386: 94(. تا هنگامی که تحرکات و خواستها، مراجع سياسی را وارد 
تنگناها  یا گروهی  آنگاه که کسی  امر غير سياسی سر و کار داریم.  با  نمی کنند، 
و کمبودها را به عملكرد حكومت نسبت دهد، مطالبه و حرکت آن گروه یا فرد، 
سياسی می شود)همو، 1389: 61(. این پدیده، ویژگي اغلب ناآرامی های جهان معاصر 
است و می تواند نارضایتي هاي عادي را به پدیده ای خطرناک تبدیل کند. در حقيقت؛ 
با سياسی شدن مطالبات، اعضای اقليّت مذهبی به ویژه نخبگان، هر گونه کمبود و 
تنگنایی را متوجه تعارض مذهبی خود با حكومت کرده و این باور را ترویج می کنند 
فرهنگی،  یا  اقتصادی  نوع  از  حتی  حكومت،  توسط  کمبودها  رفع  عدم  دليل  که 

تعارض مذهبی حكومت با آنهاست.
اگر »اقليّت دینی]، مذهبی[« به برداشت منفی ای از عملكرد اکثریت نایل آید، 
در آن صورت، تغيير آن به سادگی ميسّر نبوده و در کليۀ سياستهای اکثریت، 
متأثر از این برداشت منفی، معنایی منفی نزد اقلّيت خواهد داشت؛ حتی اگر در 
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عالم خارج چنين چيزی واقعيت نداشته باشد. البته نمی توان این مطلب را نادیده 
انگاشت که اگر این نگرش متقابلًا نزد اکثریت نيز پدیدار شود، آنگاه سرعت تبدیل 
»گروه اقليّت« به »اقليّت دینی]، مذهبی[«)با عملكرد سياسی- اجتماعی( افزایش 
کاهش  در  که  کرد  خواهد  عمل  )کاتاليزور(  تسهيلگر  مانند  عامل  این  و  یافته 
زمان و نه در وقوع اصل واقعه تأثيرگذار است. »نگرش منفی متقابلی« که بين 
گرایش دینی]، مذهبی[ حاکم و گرایشهای دینی]، مذهبی[ در اقليّت وجود داشته، 
کمک می کند که اقليّت گرایی دینی]، مذهبی[ توسعه یابد. نتيجه آنكه، اقليّت گرایی 
دینی]، مذهبی[ از حيث ماهيت، با منفی نگری اقليّت نسبت به اکثریت، پيوند خورده 
این منفی نگری یكسویه باشد، سرعت تبدیل گروه دینی]، مذهبی[  اگر  است. حال 
به اقليّت گرایی دینی]، مذهبی[ کندتر از زمانی خواهد بود که این نگرش منفی از 
سوی اکثریت نيز نسبت به اقلّيت اظهار شود. اما منفی گرایی مدّ نظر در این بحث، 
جریانی یكسویه دارد و از ناحيه اقليّت نسبت به اکثریت ابراز می شود. نكتۀ قابل 
توجه دیگر اینكه، وجود منفی نگری زمانی در جریان اقليّت گرایی مورد توجه است 
که ارزش عملياتی داشته باشد. در حقيقت؛ منفی گرایی عمل گرا مبنای اقليّت گرایی 
که  باور  این  وجود  البته  می آید)افتخاری، 1383: 116-121(.  به شمار  مذهبی[  دینی]، 
نفع شكل  به  موجود  برای وضع  بدیلی  ارائۀ  به  قادر  مذهبی  آموزه های  و  مذهب 
مطلوب آن می باشند یا اینكه حداقل می توانند زمينۀ چنين تحولی را پدید آورند، 
در سرعت بخشيدن به این روند مؤثر است. مطالب بيان شده ما را به آنجا رهنمون 
می شود که یكی از ارکان مهم تحليل »اقليّت گرایی مذهبی« را وجود تلقّی منفی از 

عملكرد اکثریت نزد اقليّت، با تأکيد بر دو گزارة اصلی ذیل بدانيم:
گزارة 1: وجود تلقّی منفی گرایی دو سویه ضرورتاً مبنای شكل گيری اقليّت گرایی مذهبی 

به حساب نمی آید.
گزارة 2: وجود منفی گرایی عملگرا مبنای اقليّت گرایی مذهبی به شمار می آید.

در  امنیتی:  تهدید  عنوان  به  بدخیم  مذهبی  اقلّیت گرایی  شکل گیری  هفت. 
مقطع  تا  بالقوّه(  ظهور)تهدیدهای  مقطع  بين  گذار  دورة  مانند  که  مقطع  این 
تأثير)تهدیدهای بالفعل(، جریان اقليّت گرایی مذهبی با استناد به مبادی و اصول 
مذهبی خود به عنوان تهدیدهای امنيتی شكل می گيرد و پس از این دورة گذار 
اقدام عليه  به  از طرق مختلف عملی، شروع  اقليّت گرای مذهبی  است که جریان 
حاکميت می کند که مقصود آن نفی یا نقض نظام حاکم و استقرار نظامی بدیل 

است.
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هشت. تشکیل سازمانها، احزاب سیاسی- مذهبی و تشکّلهای پنهان و آشکار: 
احزاب  سازمانها،  تشكيل  طریق  از  مذهبی  اقليّت گرایی  جریان  مقطع،  این  در 
و  یافته  سازمان  کاملًا  صورت  به  آشكار،  و  پنهان  تشكّلهای  و  مذهبی  سياسی- 
تشكيلاتی بر عليه حاکميت اقدام می کند که مقصود آن نفی یا نقض نظام حاکم و 

استقرار نظامی بدیل است.
و  نه. گرایش به خشونت و اقدامات تروریستی و ایجاد بحران امنیتی: رفتارها 
اقدامات خشن در مقابل حكومت، مانند ترور و قتلهای سياسی، جنگ مسلّحانه، 
بمب گذاری و شورش و تخریب با انگيزة سياسی، در مجموع، دلالتهای منفی برای 
حكومت دارند. کمّيت یا کيفيت این نوع رفتارها را می توان با درجۀ خشونت آنها 
تفسير کرد و به هر ميزان که افزایش خشونت سياسی قابل احراز باشد، حاکميت 
و قدرت سياسی، چالش بيشتری پيدا می کند؛ زیرا علاوه بر آنكه حاکميت مجبور 
به صرف بخشی از منابع خود برای مقابله با این رفتارهاست)آزر و مون، 1379: 383(، 
و  بر کاهش شاخصهای حاکميت خوب  افزایش مخالفتهای خشن سياسی،  نفس 

مؤثر دلالت می کند.
جریان اقليّت گرا در این مرحله با انجام اقدامات خشونت آميز سازماندهی شده، 
به دنبال قدرت نمایی، کسب امتياز از حاکميت و تحریک و تهييج جامعه است. در 
این مرحله، خشونتهای اجتماعی مانند شورش و اغتشاشات نيز به صورت ساماندهی 

شده و با بهانه های گوناگون به وقوع خواهد پيوست.
در نمودار 2، فرایند این جریان به صورت الگو ارائه شده است.

  

نمودار 2: فرایند تبدیل شدن اقلّیت مذهبی به جنبش فعال اقلّیت گرایی مذهبی و تهدیدهای 
امنیتی آن
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4. نتیجه گیری
براي  ابعاد و پيامدهایشان  به منظور درک  اقلّيتها،  به  سنخ شناسي مسائل مربوط 
اهميت ویژه ای  از  استقرار نظم اجتماعي و مدیریت جامعه در واحدهاي سياسي 
برخوردار است. درک و شناخت اینكه یک دولت چگونه و بر اساس چه اصولي مي تواند 
مدیریت را در یک جامعۀ متكثّر به لحاظ قومی و مذهبی، در ميان ناآرامی هایی که 
خشونتها و درگيری های قومي به وجود می آورند اعمال کند، یكي از ضروری ترین و 
اصلی ترین مسائل در مدیریت امنيتی محسوب می شود. درگيری های ميان اقلّيتهای 
یک جامعه از آن جهت که ممكن است ناشي از ناخرسندي قوميتها در جامعۀ چند 
قومي باشد، هميشه به معني به چالش خواندن قدرت دولت و حكومت محسوب 
می شود و دولت به منظور کنترل درگيری های قومي و حفظ نظم اجتماعي و قدرت 
سياسي خود، ناگزیر از ادارة آن است. بنابر این، شناخت و دریافت درست از علل 
بر  آنها  و سنخ شناسی  فروملی  برجستگی هویتهای  و  انگيزه های سياسی شدن  و 
اساس نوع، ماهيت، ابعاد و انگيزه ها و همچنين یافتن راه حلهای درست در جهت 
مهار و ادارة درگيری ها و بحرانهای قومي- مذهبی، به عنوان یكي از لوازم هدف 
این مقاله تلاش شد  مدیریت کلان کشور محسوب می شود. به همين جهت، در 
به منظور تبيين علل و خاستگاه اقليّت گرایی مذهبی، به ارائۀ نظریه های مرتبط با 
علل و زمينه های سياسی شدن و به وجود آمدن بحران در ميان اقلّيتها پرداخته و 
سپس، فرایند تبدیل شدن اقليّت مذهبی به جنبش فعال اقليّت گرایی مذهبی به 

عنوان تهدید امنيتی ارائه شود.
و  آمدن  وجود  به  زمينه های  و  عوامل  مهم ترین  می دهد  نشان  پژوهش  این 
مذهب  یا  مكتب  معارض  ایدئولوژی  از:  عبارتند  مذهبی  اقليّت گرایی  شكل گيری 
نابرابری های اجتماعی به ویژه وجود احساس محروميت و تبعيض  رسمی کشور، 
در ميان اقلّيت، دخالت بيگانگان به ویژه سرویسهای اطلاعاتی کشورهای معارض و 
رقيب، قدرت طلبی نخبگان جامعۀ اقلّيت، توهين به مقدّسات اقليّت توسط ناآگاهان 
جامعه، نقش ضعيف دولت در پاسخگویی به مطالبات مردمی و عدم هماهنگی و 
نابسامانی در تصميم گيری در نهادهای دولتی برای مواجهه با جریان اقليّت گرای 
مذهبی. همچنين این پژوهش نشان می دهد ابتدا این نخبگان مذهبی جامعه اند 
که به سمت اقليّت گرایی مذهبی حرکت کردند و پس از آن با استفاده از ابزارهاي 
گوناگون تبليغاتی و... و نيز استفاده از بسترهای موجود در جامعه، این اقليّت گرایی 
را به سطح جامعه کشانده و با به وجود آوردن جنبش اقليّت گرایی در بين تودة 

مردم، اهداف خاص خود را دنبال می کنند.
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همچنين در این پژوهش مشخص گردید تبدیل شدن یک اقليّت مذهبی خنثی 
در جامعه به جنبش اقليّت گرای مذهبی، مستلزم طی فرایند و مراحلی است که در 
صورت آگاهی مسئولان، امكان مدیریت و پيشگيری از تبدیل شدن آن به بحران 

امنيتی وجود دارد.
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